
 

  )٢( شاهنشاهي پارتيان 
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 جنگهاي ايران و روم

 درانتخاب شاهنشاه با اشكالاتي مواجه شد )شوراي كلانترانِ پارت  (ن ايران پس ازمهرداد، مهستا  
 و  سوم فرهاد و    سنتروكدرخلال سالهاي اندكي چند پادشاه جابجا شدند كه درميان اينها                  و

 يكنوع عدم   وضعاين  . شهرت دارند )  ق م ٥٥ -٧٦( اشكهاي دهم تا دوازدهم        با لقب  سوم مهرداد
 را در   خطرآفريني پيامدهاي   ويد آورده سبب تضعيف دولت پارت شد          ثبات سياسي را دركشور پد     

صغير بازگذاشت تا نقشه هاي      كاپادوكيه به دنبال آورده دست روميان را درشرق آسياي             ارمنستان و 
شومشان را در راه دستيابي به ميراث مقدونيها در آسيا به مرحلة اجرا بگذارند و خودشان را ميراثبران                     

 .در آسيا قلمداد كنندفتوحات اسكندر 

 شانصغير و تلاش    درامورآسياي ياندهه هاي اول قرن اول ق م مصادف بود با آغاز دخالتهاي روم           
 صغير، علاوه بر ارمنستان و چند        در اينزمان درآسياي   . دنبراي اينكه در اين نقطه ازآسيا پيشروي كن          

 دوكشور ايراني نيز وجود داشت      ، درسواحل درياي سياه و درياي مديترانه       نشين كوچك يوناني  كشور
 در حوالي   پونت و كاپادوكيه در اصل يك كشور بود كه          .  بود كاپادوكيه و ديگري     پونتكه يكي   

اين سرزمين دراوائل قرن هفتم      .  بود كت پتوكه ق م توسط دولت ماد تشكيل شد، و نامِ ايرانيش              ٥٨٥
 نام كشوري تحت     . مِري آباد شده بود    ق م توسط بخشي از سكاهاي ايراني زبان موسوم به قبائل گوم            

عنوان پونت در اسناد هخامنشي نيامده و اين بدان مفهوم است كه تا حملة اسكندر به ايران اين                             
 مرزهاي غربي ارمنستان و      ة كاپادوكيه از    عرص .بوده است ) پاو خشتره(شهريارنشين  دوكشور يك    

در شرق آنكارا و مرزهاي شرقي كيليكه در         ) قزل ايرماق(تا رود هاليس    ) طرابزون(تراپيزونت  جنوب  
؛ و شهرهائي كه اكنون قيصريه و ملاطيه و سيواس و دياربكر نام دارند               گسترده بود ) قونيه(ة كونيا   ناحي

 .و درتركيه واقع شده اند دردرون كاپادوكيه قرار ميگرفتند

ظاهرا . ليديا بودند كاپادوكيه درزمان هخامنشي توسط شهرياراني اداره ميشد كه زيرنظر شهريار            
از اوائل قرن چهارم ق م و درپي اصلاحات سياسي و نظامي اردشير دوم درآسياي صغير كه پيامد                         
شورش كوروش كهتر بود، اين كشور به صورت يك شهريارنشين مشخص و بدون ارتباط با ليديا به                    
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٣٥٢
 سلطنت داريوش سوم    بنظر ميرسد كه شهريار هخامنشي كاپادوكيه در زمان        . حيات سياسيش ادامه داد   

اسكندر ازاين اختلاف مطلع    . با شاهنشاه در اختلاف بود، و درجنگ شاهنشاه با اسكندر دخالت نكرد             
بود وچون درحمله اش به ايران عجله داشت، پس ازآنكه كيليكه را گرفت بدون آنكه به كاپادوكيه                     

اه كاپادوكيه صورت گرفت؛ و     چه بسا كه مذاكراتي نيز ميان اسكندر و ش        . توجه كند راهي سوريه شد    
درنتيجه شهرياريِ كاپادوكيه پس از انقراض شاهنشاهي ايران همچنان برپا ماند، و با اسكندر وارد                      

اندكي پس از برافتادن دولت هخامنشي ما نام كشور پونت را دركنار نام               . پيمانِ دوستي و اطاعت شد     
 نزاع  كت پتوكهاه انقراض دولت هخامنشي در       كاپادوكيه ميبينيم، و اين امر نشانگر آنست كه به همر            

 كه سهم   ، تقسيم گرديد   يا دوبرادر   ميان دو پادشاه همخاندان    و كت پتوكه  اوج گرفت قدرت خانداني   
 كاپادوكية   يونانيها  از اين به بعد    رابخش شمالي   . يكي بخش شمالي و سهم ديگري بخش جنوبي شد         

 .ناميدند كاپادوكيه را بخش جنوبي ، و»ونتپ« و به اختصار )كاپادوكيه درياي سياه(پونت 

هردوكشور پونت  پيمانِ دوستي كاپادوكيه با اسكندر دردوران سلوكيها نيز برجاي خود ماند، و              
پادشاهان پونت و  . و كاپادوكيه استقلالشان را حفظ كردند و در دست همان شاهان ايراني سابق ماندند              

ستانه برقرار كردند و اين دوستيها به حدي بود كه به               شاهان كاپادوكيه با شاهان سلوكي روابط دو         
  نخستين شاه  . لت شاهزادگان پونت و كاپادوكيه با دختران شاهان سلوكي انجاميد                 صَپيمانهاي و
. بود)  ق م ٣٠١متوفي   (مهرداد اول  و نخستين شاه پونت      ١،) ق م ٣٢٢متوفي   (آريارات اول كاپادوكيه  

همانگونه .  پهلوي بود  مهرداد دوم معاصر  )  ق م ٦٣ -١٢١ (ششممهرداد  نيرومندترين پادشاه پونت     
. بر خودشان نهاده بودند   ، پادشاهان كاپادوكيه لقب آريارات       داشتندكه پادشاهان پارت لقب ارشك       

 .بود و مهرداد دوم پهلوي آخرين آريارات كاپادوكيه معاصر مهرداد ششم پونت

مهرداد .  روميان متوجه آسياي صغير شد     در سلطنت مهردادِ ششم پونت، سياست گسترش طلبي        
 او با اين هدف بر      . ششم انديشة الحاق كاپادوكيه و تشكيل كاپادوكية بزرگ را درسر ميپروراند                

  ميدانست و  - شاهنشاهان هخامنشي  -كاپادوكيه دست يافت وچون خود را وارث شاهنشاهي نياكانش          
 نابجا ميپنداشت،    را آسيادر  الت روميان   درعين حال ازطرف مادر به خاندان سلوكي منسوب ميشد، دخ         

صغير به اشغال درآورده بودند از دست آنها بيرون           و برآن شد كه سرزمينهائي را كه روميان در آسياي          
صغير را دنبال كرد و قلمروش را به          دة ق م برنامة تصرف سراسر آسياي      س اوائلاين پادشاه در     . بكشد

صغير  ق م شكست سختي به سپاه رومي كه درتلاش بازيابي آسياي          ٨٨در بهار   . كرانة درياي ايژه رساند   

                                                        
معناي بخش اولش روشن است، و بخش       .  تشكيل شده است   »رات« و   »آريا« ايراني است و از دو بخش        نام يك   آريارات -١

 »آرياراد« را ميتوان ازاين نظر، شكل كنوني اين اسم       .  تغييرشكل داده است   »راد« بعدها با اندكي تغيير به       ، ظاهرا، دوم
 . دانست»رادمرد آريائي«يعني 
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٣٥٣
صغير بيرون راند و پسرش را با يك سپاه بزرگ           آسياي  را ازسراسر   هاروميبود وارد آورد، ودرپي آن      

. يونان را ازدست روميها بيرون بكشد        تا مقدونيه و   فرستادصغير به اروپا      يونانيها و ايرانيهاي آسياي     از
 با برخورداري ازحمايت ٨٧پاه مهرداد ششم درسال نيز از ستمهاي روميها درستوه بودند و س     مردم يونان   

دوسال بعد روميها حملة متقابل به يونان را آغازكردند       . يونانيان برتراكيه و يونان و اسپارت دست يافت       
مهرداد شكست سپس در اسپارت نيز بر سپاه . و شكستي بر مهرداد ششم و حاميان يونانيش وارد ساختند

 ق م يونان مجددا به دست روميان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراين شكستها                      ٨٤سال   آمد، و تا   
صغير شدند و طبق پيمان صلحي كه ميان پونت و روم بسته شد                تضعيف شده بود، روميان وارد آسياي      

 تالان به دولت     از بخشي از فتوحاتش دست كشيد و يك غرامت جنگي معادل سه هزار                مهرداد ششم 
 و مجبور شكست خوردسال بعد مهرداد مجددا با روميان وارد جنگ شد و اين بار نيز               ده. روم پرداخت 

روميها بخشي از سواحل پونت بر      .  بگريزد - نزد تيگران شاه اين كشوركه دامادش بود       -شد به ارمنستان  
آنها تسليم كند، و چون تيگران به         هدرياي سياه را گرفتند و از تيگران خواستار شدند كه مهرداد را ب               

صغير نارضايتي   وحشيگريهاي روميان در آسياي   .  ارمنستان لشكر كشيدند   آنها پاسخي نداد، روميان به     
درميان .  نتوانستند كاري از پيش ببرند     روميان درحمله به ارمنستان   شديد مردم از روميان را باعث شد و          

 را ازپونت بيرون    روميهايك سپاهي به كشورش برگشت و        جنگهاي روم و ارمنستان مهرداد ششم با          
 . سراسر پونت و كاپادوكيه به تصرف مهرداد درآمد٧٣در سال. كرد

 روابطي برقرار كرد و به      - شاه ارمنستان  - سردار معروف رومي با تيگران      پومپه ق م   ٦٦در سال 
پومپه همچنين به   . ك كند  به او كم   -كاپادوكيهجنوب   در   -او وعده داد كه درتصرف ارمنستان صغير       

.  پونت را مورد حمله قرار داد         آريوبرزن  يك مدعي سلطنت در كاپادوكيه به نام          بهانة حمايت از   
نيز وارد مذاكره   ) اشك يازدهم ( فرهاد سوم      شاهنشاه ايران  پومپه كه سرداري غدار و دروغگو بود با         

ه تعهد سپرد كه از دخالت در امور           شد و طبق عهدنامه ئي كه ميان ايران و روم به امضا رسيد پومپ                  
آريوبرزن و  . ارمنستان خودداري ورزد، و از ايران نيز تعهد گرفت كه در امور پونت دخالت نكند                     

هوادارانش با پشتگرمي ازحمايتي كه پومپه به آنان وعده داده بود، و غافل ازآنكه روميان به هيچ عهد                    
د استقلال آنها براي هميشه از بين خواهد رفت، در                نيستند و وقتي پومپه پيروز شو          پابندو پيماني    

مهرداد ششم پس از مقاومتهاي جانانه از پومپه شكست             . لشكركشي پومپه به پونت شركت كردند        
امور ارمنستان   پومپه به رغم پيماني كه با ايران منعقد كرده بود كه در              .  و به ارمنستان گريخت     خورد

ازايران ميكرد؛ و تيگران به وعده هاي دروغين پومپه   ئي   به جدا  مداخلت نكند، شاه ارمنستان را تحريك     
جزيرة  شبه چشم اميد داشت، و به همين اميد به مهرداد پناه نداد و مهرداد به قفقاز گريخت و ازآنجا به                    
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 فرناكپسرش  دردست   رفت كه بخشي ازمتصرفات خودش به شمار ميآمد و             )اكنون قريمه ( ١گريمه

 تصميم به حمله به ايتاليا گرفت وچون پسرش با او مخالفت ميورزيد اورا بركنار                 مهرداد در گريمه   .بود
ترتيب بودند   و خويشانِ آنها كه در شمال درياي سياه         گريمه    نفري از مردمِ    ٣٦٠٠٠كرد و يك سپاه      

 مواجه شد   - فرناك -ولي در اين حال با شورش پسرش      . داد و نيروي دريائي قابل توجهي فراهم آورد        
ب پومپه را خورده مخفيانه با او همپيمان شده بود، و تصميم داشت كه پدر را از گريمه اخراج                      كه فري 

مهرداد ششم كه پيرمردي در آستانة هفتاد سالگي بود از شدت اندوه ناشي ازخيانت پسرش كه با                  . كند
زد شاه  كه يكي نام-دو دختر او نيز  . دشمن ملك و ملتش همپيمان شده بود زهر خورده خودكشي كرد          

 -فرناك براي جلب رضايت پومپه     .  به همراه وي زهر خوردند      -مصر و ديگري نامزد شاه قبرص بود        
در اينزمان فرناك   ).  ق م ٦٣( نعش پدر را به نزد او فرستاد             -كه اينك فاتح انتاكيه به شمار ميرفت         

 پومپه  ست كه  لازم به يادآوري ا    .نشاندة روميها گرديد و كشورش عملا بخشي ازكشور روم شد           دست
 ق م انتاكيه را گرفته دولت سلوكي را برانداخت و          ٦٤درسال   پس ازتصرف كاپادوكيه وارد شام شد و       

ازاين پس امپراطوري روم در غرب       فلسطين و فينيقيه را به تصرف درآورد و        درپي آن سراسر سوريه و    
 .فرات با ايران همسايه شد

فتار بيماري غرور شده بود، در رؤياي آن بود           صغير و شام گر     پومپه كه از فتوحاتش درآسياي     
او به اين هدف    . كه به ارمنستان و ميانرودان حمله ور شده آن سرزمينها را ضميمة امپراطوري روم سازد              

 برقرار كرده به آنان وعده هاي        نهاني در ميانرودان و خوزستان مناسباتي     محلي  با شماري از شهرياران      
اد كه سلفش اسكندر به بسياري از شهرياران مخالف داريوش سوم داده             دروغيني از قبيل وعده هائي د     

. شان به استقلال سلطنت كنند    ي در سرزمينها  تابه آنان ايحاء كرده بود كه ميخواهد به آنها كمك كند              
او با اين   . آماده كرد وعده هائي زمينه را به خيال خودش براي حمله به ايران               پومپه با چنين تماسها و     

 ايران را    شاه  حتما به پيروزي خواهد رسيد برآن شد كه         به ايران حمله كند    اگر در آن شرائط      خيال كه 
 و در ارمنستان يك     لشكر كشيد  بود به ارمنستان     داده ايران برخلاف تعهدي كه به      او. به جنگ بكشاند  

اي دوري  در دوره ه ) اينك دياربكر ( آمدشاه دست نشانده برسركار آورد، و سپس به اين بهانه كه                
 كه درآن  كرد را گرفته ضميمة ارمنستان      آمدكرد و   گسيل   ناحيه اين   به لشكري    بوده ارمنستان متعلق به 

فرهاد سوم كه به سبب گرفتاريهاي داخليش         . نشاندة پومپه درآمده بود     وقت به صورت دولت دست     
 ديپلماتيك با او     با پومپه وارد جنگ شود، كوشيد كه با ارسال يك هيئت              يا نميتوانست     نميخواست

                                                        
اينها همان قومي بودند كه در سنگنبشته هاي        . از قبائل آريائي موسوم به گوم مِري ياد شد          در سخن از دورانِ مادها         -١

 نامش را ازهمين قبائل     )قريمه (ة گريمه ظاهرا شبه جزير .  ذكر شده بودند   »سكاهاي پشت دريا  «داريوش بزرگ با نام      
 .ه درآمده بوده استگوم مِري گرفته بوده و بعدها درزمان يونانيها با اندكي تحريف بصورتِ گريم
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.  را به او يادآوري كند       مبني بر عدم دخالت در امور ارمنستان         وارد مذاكره گردد و تعهدات گذشته       

ولي پومپه آنقدر مغرور شده بود كه فرستادگان اعزامي شاهنشاه را به حضور نپذيرفت و چنين وانمود                   
و او دولت ايران را به رسميت       سراسر آسيا است     كرد كه امپراطوري روم وارث متصرفات اسكندر در        

 .نميشناسد و فرهاد را پادشاه ايران نميداند

 اُرد اولمهرداد چهارم و 
 متردد بود، و آمد به اشغال روميان درآمده             تجاوزگرچونكه فرهاد سوم در مقابله با روميان           

 ق م بازداشت ٦٠ سالضميمة ارمنستان شده بود و روميان ايران را تهديد ميكردند، مهستان ايران ويرا در         
 لشكر كشيد   آسياي صغير درنگ به    مهرداد چهارم بي  . نشاند به تخت     را مهردادپسرش  و بركنار كرد؛ و     

 د  برادر پس ازاين پيروزي   ولي  . ه به ايران برگشت    د را پس گرفت    و آماختلاف افتاد با او در      ش اُر. 
ست اختلاف را ازميان ببرد، مهرداد را       و چون نتوان   . كار شد مهستان براي حل اختلاف دوبرادر دست به      

مهرداد . منصوب كرد  آذربايجان و ميانرودان     مهرداد را به پادشاهي    و   كردشاهنشاه  را   اُرد بركنار كرده 
علت . گرفته شد  اندكي بعد باز اختلاف دوبرادر ازسر     . سلوكيه مستقر گرديد  به ميانرودان رفته در شهر      

در مهرداد   .رداد براي بيرون راندن روميها از شرق آسياي صغير بود           اين اختلافها ظاهرا عدم تمايل مه      
به اتهام خيانت به كشور بازداشت شد، و مهستانِ ايران ويرا  سردار نامي ايران  سورنا  توسط  ق م ٥٥سال  

 .كرد اعدام  و پناهندگي به آنها روميانتباني باو تلاش براي 

ه ارتش روم به حد اعلاي نيرومندي رسيده           مصادف بود با زماني ك      ارد اول روي كار آمدن     
   و بخش اعظم آسياي صغير بعلاوه سراسر     گسترش بسيار زيادي يافته بود     مرزهاي امپراطوري در غرب ،

 فرماندهي  در اينزمان سه سردار نامداد تاريخ امپراطوري روم         . سوريه و فينيقيه درتصرف روميان بود       
در رم استقرار    بود كه     پومپهر روم در دست داشتند؛ يكي         ارتش را در سه نقطه از امپراطوري پهناو         

 كه فرمانرواي سوريه شده بود؛ و سومي          كراسوسبه او واگذار شده بود؛ ديگر         نيز  اسپانيا  داشت و   
 . كه فرمانرواي بخش وسطاي امپراطوري روم بود-)هفرانس: بعدها( فاتح گال -يوليوس سزار

ي فرماندهي كارگاه نظامي      دچنين مردان زورمن   ارد اول در اين مقطع حساس تاريخي كه              
كراسوس همينكه وارد   . امپراطوري روم را دردست داشتند لياقت آنرا داشت كه شاهنشاه ايران گردد             

 سوريه شد خودش را براي تجاوز به خاك ايران آماده ساخت و به طرف ميانرودان حركت كرده از                     
ودان به باد غارت داد و مردمشان را با خود به سوريه              نشين را در ميانر     چند آبادي آرامي   گذشتهفرات  

 به   ايران اين عمل او كه در حد يك راهزني بيشتر نبود در حكم اعلان جنگ به                . برده به فروش رساند   
 شاهنشاه يك هيئتي را به انتاكيه فرستاد و ازكراسوس خواست كه دسته جاتي را كه در                 . شمار ميرفت 
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٣٥٦
كراسوس . د و از فكر جنگ با ايران منصرف شود        ن گماشته است فراخوانَ   شدة ميانرودا  آباديهاي تاراج 

پلوتارك مينويسد كه رئيس     . به اين هيئت جواب داد كه پاسخ شاه پارت را در سلوكيه خواهد داد                  
 كف دستش را با تبسم و تمسخر به كراسوس نشان              ،هيئت اعزامي شاهنشاه كه مردي سالخورده بود        

 اين پاسخ ساده و كوتاه و        ١.»بيني سلوكيه را خواهي ديد     ف دست موئي مي   اگر در اين ك   «: داده گفت 
قاطع و روشن به حدي افسران رومي را ترساند كه بعد ازآن فالبينها و غيبگوهاي رومي به كراسوس                      
ميگفتند كه خدايان راضي نيستند كه وي به ايران لشكر بكشد، و اگر چنين شود ممكن است فاجعه ئي                   

جنگ  داستان چابكي و مهارت پارتيها در       . ان چيزهائي ببينند كه خشنودشان نسازد       رخ دهد و رومي    
ولي كراسوس برآن    . رومي پيچيد و همگان را از ايرانيان در وحشت فرو برد            افسراندرميان  هم  وگريز  
 ٢.؛ و به مشورتها بهائي نميداد را بگيردميانرودانبود كه 

كرد و ثروتهاي اين معابد را به خانه اش ميد را تاراج  او در سوريه معاب   .  بود مرد عجيبي كراسوس  
 تا ازمردم شهرها و روستاها اخاذي         ميفرستاد به آباديهاي سوريه       مسلح او دسته جات . ساختميمنتقل  

وقتي افراد  . داد مردم را براي خدمت سربازي بازداشت كرده به نزد او بياورند            ميكنند و به آنها دستور      
فتند، او به همه پيشنهاد ميكرد كه براي پرداخت مبلغي مال به او تعهد بسپارند و                 در حضور او قرار ميگر    

اين يك اخاذي   . به خانه هايشان برگشته اين مال را برايش بفرستند تا ازخدمت سربازي معاف شوند                
پليد بود كه از هرسو به آن بنگريم جز اين نميتوان گفت كه روميان حاكم بر شام به جز تاراج اموال                         
مردم هيچ هدفي نداشته اند، و به هرحال هيچگونه هدف تمدني در دستگاه حاكميت رومي شام وجود                  

سلوكيهاي هرچند كه مورخان دربارة كراسوس اين را نوشته اند، ولي حقيقت آنست كه               . نداشته است 
 به   هم ميكردندپيش از او كه در پادگانها مستقر بودند و ازاين پادگانها سرزمينهاي خاورميانه را اداره                   

 .جز چنين زورگويان و باجگيراني نبودند

 و ،سلوكيه فرستاد  را با يك سپاه بهسورنا  سپهسالارشاهنشاه ارد كه جنگ را گريزناپذير ميديد     
 كه فريب روميان را خورده و وعدة كمك به                - شاه ارمنستان   باد  ارتهخود براي گوشمال دادن        

باد را به انتاكيه     كراسوس قبل از حركت به ميانرودان ارته      . كشيد به ارمنستان لشكر     -كراسوس داده بود  
كراسوس با  .  قرار خواهد داد   اوباد به او وعده داده بود كه نيروهايش را در اختيار              فراخوانده بود و ارته   

را خراب  سپاه عظيمي ازفرات عبور كرد و چون ميديد كه سربازانش از ايرانيان درهراسند پل پشت سر             
سورنا ميدانست .  كه راه بازگشت مسدود است و بايد تا پيروزي نهائي بجنگندگفته سربازانش  كرده ب 

او براي اينكه مانع     . كه روميان عادت دارند كه آباديها را مورد حمله قرار داده تاراج وكشتار كنند                  
                                                        

 .٢٢، پلوتارك، كراسوس -١
 .٢٣ همان، -٢
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٣٥٧
كان هرگونه عملي    نقشه ئي چيده بود بسيار ماهرانه و كارآمد و فرساينده كه ام            شودازاين اقدام روميان    

گزارشي را پلوتارك نقل كرده كه نشان ميدهد كراسوس در ميانرودان به               . كراسوس ميگرفت  را از 
اين گزارش چنين است كه وقتي كراسوس ميخواست از         . دامي گرفتار آمد كه سورنا برايش چيده بود       
وي رفته ابراز اطاعت كرد غرب فرات ميانه به نزد     بيابانهاي  فرات عبور كند، رئيس يكي از قبائل عرب         

و به او خبر داد كه شاه ايران ازاين سرزمين به دور است و سورنا با يك سپاه كوچكي در آن نزديكيها                      
استقرار دارد و بايد تا سورنا به خودش بيايد كراسوس بر او بتازد و سپاه ايران را تارومار كند و به شاه                        

بيراهه ها خودش را به      از او كه به راهنمائي     توصيه كرد  او به كراسوس  . فرصت ندهد كه به او بپيوندد      
 هدايت كرد كه      ميانه  فرات درناحيةاين مرد عرب كراسوس و لشكرش را به زميني              . سورنا برساند 

كراسوس بنا بر وعده ئي كه از      . آب و گياه بود و سپاه را از نظر خواربار در تنگنا قرار ميداد                 كاملا بي 
باد را گرفتار مشكل      رده بود، غافل از آنكه حملة شاهنشاه به ارمنستان ارته             شاه ارمنستان دريافت ك    

در . ميانرودان را آغاز كنند   ه  خودش ساخته است، منتظر بود كه هرچه زودتر ارمنيها از شمال حمله ب               
كراسوس درخواست كردند كه براي حمايت از ارمنستان در         باد سر رسيدند و از     اين حين مأموران ارته   

كراسوس كه در بيابانهاي شرقي شام سرگردان بود و سربازانش       . ر شاهنشاه به سوي ارمنستان بشتابد     براب
باد فرياد زد كه من به زودي به            وار برسر فرستادگان ارته     خسته و تشنه و ناراضي شده بودند ديوانه          
 كردهوكه به من خيانت باد بلكه براي انتقام كشيدن از ا     ارته ارمنستان خواهم آمد ولي نه براي كمك به       

 و وقتي مورد مؤاخذه     ،مرد عرب همچنان كراسوس و لشكرش را به درون بيابان به پيش ميراند              . است
قرار ميگرفت با حيله هاي گوناگون به كراسوس دلداري ميداد كه به زودي اين بيابان به پايان خواهد                    

او روميان را تا كنار قرارگاه       . د داد  را شكست خواه   ورنا ملاقات خواهد كرد و س      سورنارسيد و او با      
 جنگ كراسوس و سورنا نشان ميدهد        از گزارشهاي پلوتارك    ١.سپاه ايران درحوالي حران به پيش برد       

از . كه اين محل همان نقطه ئي بود كه خود كراسوس قبلا براي روياروئي با سورنا در نظر گرفته بود                     
 با رهبران جماعت يوناني ساكن       توسط مأمورانش  فحواي اين گزارش چنين برميآيد كه كراسوس قبلا        

 اش آن بوده كه درنزديكي حران با        و نقشه حران تماس گرفته آنها را با خودش هماهنگ ساخته بوده             
 .اين موضوع را اندكي پائينتر خواهيم ديد. شاهنشاه درگير شود

پلوتارك در  . د ق م دردشتي درحوالي حران با سپاهيان ايران روبرو ش            ٥٣كراسوس درخرداد   
توصيف جنگجويان ايراني در اين جنگ ميگويد آنها به حدي در تيراندازي مهارت داشتند كه هيچ                    
تيري ازآنها به خطا نميرفت و چنان قدرتي در تيراندازي داشتند كه گاه با يك تير تن دو سپاهي رومي               

                                                        
 .٢٨ -٢٦همان،  -١
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٣٥٨
 و كمتر    كشتن رفت بهو بود   در روز اول نبرد پسركراسوس كه دليرترين فرمانده ا           . بهم ميدوختند را  

و چون تير تا عمق گوشت و استخوان فرو ميرفت            . گزند ماند  فردي ازسپاه كراسوس تيرنخورده و بي      
بركندنش غير ممكن بود، زيرا پاره هاي بزرگي ازگوشت را با خودش برميكند و سبب ميشد كه                         

روميها . برايش ساخته نباشد  دست كسي    تيرخورده ساعتها در زير شكنجة شديد بماند و هيچ كاري از           
ميخوردند براي اينكه زودتر بميرند از دوستانشان ميخواستند كه آنها را بكشند، يا خودشان را                 وقتي تير 

 ١. و از تحمل درد برهندافكندند تا زودتر كشته شوند دست و پاي اسبان ايرانيان مي به زير

او ابتدا  . سوس تصميم به فرار گرفت    چون شب فرا رسيد و دولشكر به اردوهايشان برگشتند كرا          
فرمانده پادگان شهر كه يوناني و هوادار روميان بود اين        . بخشي از زبده ترين افرادش را به حران فرستاد       

 دسته هائي از .  به درون شهر گريخت     نيز با استفاده از تاريكي شب      كراسوس  . دسته را به شهر راه داد      
  تن از  ٤٠٠٠روز بعد سورنا    . نتوانستند راه رسيدن به شهر را بيابند        و   ماندندسپاه او در بيابان سرگردان       

 رومي را كه هنوز زنده مانده بودند ازسر ترحم و براي آنكه بيشتر زجر نكشند كشت، و                           زخميان
اهيانش را به تعقيب فراريان فرستاد        حران  جنوبِدسته جات سرگردان رومي درگوشه وكنار بيابان        . سپ

 ازمردم حران بنا به      كساني. رنا يا قبائل عرب افتادند و همه به هلاكت رسيدند            به دام دسته جات سو    
كرده و به حران وارد نشده و          رهنمود كراسوس و دوستان يونانيش شايع كردند كه كراسوس فرار             

سورنا بجاي اينكه فريب اين شايعات را بخورد چند عرب را به درون            . اندكي ازافراد او درحران هستند    
تاد تا شايع كنند كه سورنا قصد جنگيدن با فراريان ندارد و مايل است كه كراسوس را ببيند و                 شهر فرس 

 - سپاه كراسوس  افسر برجسته ترين   -كاسيوس. با او مذاكره كرده به او اجازه دهد كه به سوريه برگردد           
ل و روز مذاكره    سورنا برسانند كه كراسوس ميخواهد مح      اين افراد را ديد و به آنها رهنمود داد كه به           

روز ديگر  . وسيله اطمينان يافت كه كراسوس در شهر است و فرار نكرده است             اين  سورنا به   . را بداند 
كراسوس كه به شدت از سورنا         .سورنا شهر را در محاصره گرفت و خواستار تسليم كراسوس شد               

 .از شهر گريختدر تاريكي شب در پايان آن روز وحشت داشت 

ه رشادت روميان را نشان دهد افسانه هائي دربارة سرنوشت كراسوس نوشته            پلوتارك براي اينك  
 اين روايت   ٢.است كه با وجود همة تلاشهايش براي واقعي نشان دادن اينها باز هم موفق نبوده است                    

 و  افتادند كه كراسوس و افرادش در تاريكي از حران گريختند ولي روز بعد به دام سورنا                   نشان ميدهد 
فقط كاسيوس  . به دار زده شد    ه شدند و كراسوس به اسارت درآمده به سلوكيه برده شد           ي كشته شمار

چون داستان اسارت و به .  از سربازان رومي به ماوراي فرات بگريزد و جان به در ببرد             بخشيتوانست با   
                                                        

 .٣٥ -٣٢/  پلوتارك، كراسوس-١
  .٤٣ -٣٩ همان، -٢
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٣٥٩
 نمايش نهادن كراسوس در سلوكيه بسيار شهرت داشته و پلوتارك نميتوانسته آنرا كتمان كند، چنين                  

 و شخص   ،سورنا تسليم كرده بود به قتل رسيد         حكايت كرده كه كراسوس در حيني كه خود را به            
ديگري را به نام كراسوس در سلوكيه به نمايش نهادند تا جماعات يوناني شهر كه نسبت به روميان                        

 .هواداري نشان ميدادند، او را ببينند وگمان كنند كه خود كراسوس است

دت داشتند كه وقتي سردار يا شاهي را شكست ميدادند و دستگير ميكردند              يونانيان و روميها عا   
 آنها را مسخره كنند و ذليل تاها و بدكاران را جمع ميكردند  اورا در شهرها به نمايش مينهادند و روسپي     

در ايران نيز از زمان هخامنشي رهبران نيرومند شورشي را به نمايش مينهادند، ولي رسم ذليل                     .سازند
است دن آنها وجود نداشت، و حد اكثر همان بود كه داريوش در كتيبه اش ازآن ياد كرده و نوشته                     كر

. كه دو نفر از شورشيان را براي آنكه لشكريان ببينندشان در كنار دروازة كاخ بسته داشته است                           
هنشاه  فرستادگان شا  يكي آنكه كراسوس به   : كراسوس را سورنا به دوعلت در سلوكيه به نمايش نهاد           

رد روبرو خواهد شد، و اكنون شاهنشاه ميخواست به آن اهانت وي پاسخ              گفته بود كه او درسلوكيه با اُ      
ديگر آنكه جماعات يوناني كه در سلوكيه اسكان داشتند هوادار روميها بودند، و سورنا                  و. داده باشد 

ابي به ايران نخواهند يافت و      خواست با اين كارش به اين بيگانگان بفهماند كه روميها راهي براي دستي             
 و شاهنشاه ايران را سرپرست        آنها بايد اميدشان را از روميها بركنند و ايران را وطن خويش بدانند                  

 .خويش بشمارند

 بر  افزون،  كشته شد به هرحال در اين جنگ نيروي كراسوس در هم شكسته شد، كراسوس                  
كه  ولي با وجودي  . ار تن به اسارت افتادند    بيست هزار تن ازجنگندگانش كشته شدند و بيش از ده هز           

جماعت يوناني حران به ايران خيانت كرده ازكراسوس حمايت كرده ويرا درپناه گرفته دروازة شهر را                 
بر رويش گشوده بودند تا به آساني وارد شهر شود، سورنا آنقدر بزرگوار بود كه در مقابل اين خيانت                     

 .ان حران تعرضي ننمود بلكه اين خيانت را به فراموشي سپردبزرگ اغماض كرد و نه تنها به يوناني

شاهنشاه در اينزمان سركشان     .  به ارمنستان فرستاد    اردكراسوس را براي شاهنشاه        سورنا سر 
 را براي خودش خواستگاري كرده      وي با شاه ارمنستان پيمان بسته خواهر        كشيدهاطاعت   ارمنستان را به  

 جماعات يوناني ساكن در ايران كه براي          ١.مراسم جشن شادي بود    و در ارمنستان مشغول برگزاري        
امرار معاششان به كارهائي چون نوازندگي و مجلس آرائي مشغول ميشدند، در اين جشنها شركت                     

 .داشتند و بزمهاي شاه ارمنستان را با نوازندگي وآوازخواني و نمايشهاي دلقكي گرم ميداشتند

ازشكست مفتضحانه اش در ايران، خودش را امپراطور         مغرور اندكي پيش      كراسوس جسور و  

                                                        
  .٤٣همان،  -١
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٣٦٠
خيال ميكرد برترين شخصيت جهان متمدن است و در رؤيايش خودش را مالك                  روم خوانده بود و    

در سرزمين اهورائي ايران ميديد و خيال ميكرد روزي خواهد توانست مجسمه هاي خدايان روميان را                  
پرستي روميان بيالايد، وكاري را كه اسكندر        ران را با بت   آفرين اي  خاك ايران برافرازد و تمدن معنويت     

ولي در بيابانهاي حران نه تنها آرزوهاي كراسوس         . و جانشينانش ناتمام گذاشته بودند به اتمام برساند        
زار شد و ازميان رفت، و ايران همچنان سربلند و                  شوره  نقشِ متجاوزبلكه همة آرزوهاي روميان        

 . بشريت وجغرافياي تمدن باقي ماند تا به نقش انسانسازي خويش ادامه دهدپرافتخار در صحنة تاريخ

 -اثري كه شكست كراسوس در امپراطوري روم نهاد آن بود كه چون ازسه رقيب نيرومند يكي                
 ازبين رفته بود، يوليوس سزار و پومپه را براي تصرف مقام امپراطوري به جان يكديگر        -يعني كراسوس 

 شد تا در صورت شكست   با شاهنشاه درارتباط  پومپه  . ك دوره جنگهاي داخلي شد    افكند و روم وارد ي    
 ق م ازسزار شكست    ٤٨ در سال    او. از يوليوس سزار بتواند در ايران جائي براي پناه گرفتن داشته باشد             

 چهارسال پس ازاين هم سزار را مخالفانش از ميان برداشتند و روم وارد دوران نويني از                  . قطعي يافت 
كاسيوس كه از سرداران رشيد كراسوس بود و در قتل سزار نقش عمده ايفا كرده     . هاي داخلي شد  جنگ

بود سوريه را به خود اختصاص داد، و اوكتاويوس و آنتونيوس و ليبدوس چون هيچكدامشان حاضر                    
ولي . نبود فرماندهي ديگري را بپذيرد، با اشتراك مساعي يكديگر ادارة امپراطوري را به دست گرفتند               

 . روميان نتوانستند با هم كنار آيند و براي ازميان برداشتن يكديگر وارد دوراني از ئوطئه شدندعادتبه 

افسران  يكي از. اكتاويوس در ايتاليا مستقر بود و آنتونيوس در مصر مشغول تاراج آن كشور بود              
ود درجريان اين رخدادها در     ب فرستاده كه كاسيوس ويرا به عنواس سفير به ايران          به نام لابينيوس  رومي  

 پسر ارد اول به تشويق      پاكور. ايران ماندگار شد و به فكر افتاد كه به ياري ايران بر سوريه دست يابد                 
 تا انتاكيه پيش رفت و بعد        گذشته اين مرد ازفرات     همراه برداشته ق م سپاه عظيمي      ٤٠اين مرد در سال   
 دردست جنگندگان محلي اداره ميشد در برابر پاكور          تنها شهر صور كه    . را گرفت  لبنانازآن سوريه و    

نيز كوچك يهودا را      پاكور همچنين كشور   . مقاومت نشان داد و پاكور نتوانست برآن دست يابد             
پاكور ولابينيوس پس   .  يهودي را در آن سرزمين تشكيل داد        حاكميت خودمختار  و يك    متصرف شد 

پاكور . ر را گرفته تا سواحل درياي ايژه پيش رفتند        صغي صغير شدند و سراسر آسياي     ازآن متوجه آسياي  
چند . سوريه برگشت  صغير را به لابينيوس واگذاشت و خود با سپاهيانش به           بعد از اين فتوحات آسياي    

. صغير اعزام شد   آسياي وينتيديوس به فرمان آنتونيوس به     ماه پس از اين قضايا سردار رومي موسوم به          
روميان ويرا تعقيب . نشيني كرد   ايستادگي كند و به كيليكيه عقب      ينتيديوسولابينيوس نتوانست دربرابر    

 ٣٩(وينتيديوس به زودي    . كردند، و او در كيليكيه نيز شكست يافت و به اسارت درآمده به قتل رسيد                
به دنبال اين    . پاكور را در سوريه شكست داد، پاكور به قتل رسيد و سپاهيانش متواري شدند                   ) ق م
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٣٦١
درماوراي   مجددا ميان ايران و روم     مرز بق قرارداد صلحي كه ميان ايران و روم منعقد شد،           ط پيشامدها
 . و شهر كركميش كه مدتي دراشغال روميان بود به ايران برگردانده شدفرات محدود گرديدحران به 

تنها  او نه . مسيحي بشمار ميرود   شاهنشاهان بزرگ ايران در آستانة قرن اول         ارد اول يكي از    
لت ايران را به نهايت نيرومندي رساند، بلكه با شكستهاي سختي كه به روميان وارد آورد و با                           دو

 صغير و شام كرد، توان ايران را در دفاع از تهديدهائي كه متوجه سرزمينهاي زيرسلطة روميان در آسياي     
 اين امپراطوران   مرزهايش در برابر اطماع امپراطوران روم به اثبات رساند و چنان كرد كه براي مدتي                 

اندازي به خاك ايران را از سرشان بيرون راندند و فقط در اين انديشه شدند كه مرزهايشان                    فكر دست 
ارد براي آنكه به مرزهاي امپراطوري روم نزديكتر          . اندازي نيروهاي ايراني در امان بدارند        را ازدست 

از شرق كشور به ميانرودان انتقال داد و         ، پايتخت را    فاظت كند باشد و بهتر بتواند از تماميت ايران ح         
 بنا كرد و در      ونپتيسدركنار شهر سلوكيه كه از پادگانشهرهاي قديمي يونانيان بود، شهري به اسم                

اين شهر بركرانة دجله واقع شده بود و درواقع جانشين بابل قديم هخامنشي به شمار                  . آنجا مستقر شد  
 درحملات  سلوكيها.  دركنار فرات قرار داشت       ميرفت كه اندكي ازآن دورتر درجانب غرب و             

 - كه تا آخرين روزهاي عمر دولت هخامنشي شكوه بسياز زيادي داشت                  -تاراجگرانه شان بابل را   
 بقاياي جماعات بومي ميانرودان در آن         وازرونق افكنده بودند و در اينزمان نيمه متروك مانده بود              

بودند شهرهاي اطراف را درخلال دهه هاي متمادي          در اينكه پادگانهاي سلوكي درهرجا        . ميزيستند
شده و از    بابل نيز ميتوانست يكي ازاين شهرهاي تاراج        . تاراج كرده از رونق افكندند ترديدي نيست        

 درتوصيفي كه از بابل عهد هخامنشي توسط مورخان يوناني به               .رونق افتاده و نيمه ويران بوده باشد       
شكوه و زيبا و ثروتمند است، ولي درزمان سلوكي ها ديگر از             دست داده شده است، بابل يك شهر با        

يك داستان  . بابل خبري نيست؛ و اين نميتواند باشد مگر آنكه سلوكيها بابل را ويران كرده بوده باشند                 
 پايتخت  -ويرانگري مقدونيها و يونانيها گزارش مورخان رومي دربارة ويراني كامل شهر پرشكوه تبس             

ارش تاسيتوس ميخوانيم كه وقتي مصر به دست روميان افتاد آنچه از شهر                   درگز . است -كهن مصر 
 اين درحالي بود كه در تمام دوران هخامنشي شهر             ١. بود » ئي بسيار وسيع  ويرانه«كهنِ تبس باقي بود      

 .تبس همچنان بعنوان پايتخت مصر مانده و شكوه ديرينه را حفظ كرده بود

 فرهاد چهارم
در . ه رأي مهستان بركنار شد و فرزندش فرهاد به جاي او نشست                  ق م ب   ٣٧ارد اول در سال    

                                                        
  .٦٠ / ١ تاسيتوس، سالنامه، -١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٦٢
صغير و تمام اروپا در اطاعت دولت       مصر و شام و آسياي     ١اينزمان آنتونيوس در مصر بسيار نيرومند بود،      

كار آمدن فرهاد چهارم آشفتگيهائي بروز كرد كه سبب شد فرهاد               ولي در ايران با روي     . روم بودند 
ش را كه بيست و نه نفر بودند از ميان بردارد، و در اين ميان بسياري از سپهداران                       چهارم همة برادران  

 .پارتي نشانة انتقام فرهاد گشتند و چنين مينمود كه ايران وارد دوراني از ضعف بنية نظامي شده است                    
 ان را به  برداري از تزلزلي كه در ايران بروز كرده بود، پس ازآنكه شاه ارمنست                  انتونيوس به اميد بهره    

وعدة رساندنش به استقلال فريب داده با خودش همنوا ساخت، يك سپاه صد و سيزده هزار نفري را                     
تهيه ديد و ازراه ارمنستان به ايران لشكر كشيده وارد آذربايجان شده آباديها را تاراج كرد و                               

تا به خيال خام    رجزخوانان و مغرور به جلو تاخت و مركز شهرياري آذربايجان را در محاصره گرفت                 
در حاليكه آنتونيوس خود را به پيروزي نهائي وگشودن مركز            . خودش اين شهر را به سقوط بكشاند        

نخستين لشكر آنتونيوس   . آذربايجان نزديك ميديد، فرهاد چهارم با سپاهيان دلير ايران برسرش تاخت            
هزار تن به دست      اتيانوس و ده  به فرماندهي سرداري به نام تاتيانوس در دور اول نبرد ازپا درآمد و ت                 

جنگندگان رومي به اسارت سپاه ايران          گروه بزرگي از    ، و  افتادند  هلاكت دليران ايرانزمين برخاك   
شاه فريبخوردة ارمنستان چون اوضاع را نه به كام ديد، با لشكر شانزده هزار نفريش از                         . درآمدند

خود آنتونيوس نيز شبانه با بخش اعظم         . فت ارمنستان را در پيش گر      آنتونيوس جدا شده راه فرار به       
سپاهيانش راه فرار اختيار كرد، ولي يك روز بعد فرهاد چهارم و سپاه ايران به او رسيدند و همچون                        

 چونكه روميها در موضعي بودند كه نسبت به ايرانيان برتري داشتند فرهاد                   و ؛اجل برسرش ريختند   
 بعنوان  ندازدنكه اورا در موضع مناسبتري به دام ا            ، و براي اي     شكست دهد نتوانست آنتونيوس را      

فرهاد دورادور ويرا   . نشيني ازاو جدا شد و فرصت داد تا آنتونيوس همچنان به فرارش ادامه دهد                عقب
 و مرزهاي ايران را      لشكر كشيده آنتونيوس پيغام داد كه چرا به ايران           او در اين اثنا به     . تعقيب ميكرد 

 آنتونيوس پاسخ فرستاد كه آمده است تا پرچمها و افتخاراتي كه سورنا از             . تمورد تجاوز قرار داده اس    
يعني آنتونيوس به فرهاد فهماند كه اگر اين چيزها را به او بازپس              . كراسوس گرفته است را پس بگيرد     

مدعي شود كه پيروزي را به دست آورده            دهد، وي خواهد توانست سرفرازانه به سوريه برگردد و            
حقيقت به فرهاد چهارم فهماند كه از وراي اين حمله هدفي جز كسب افتخار نداشته است،           او در . است

مدالهاي كراسوس به او برگردانده شود برايش كافي خواهد بود كه دربرابر               همينقدر كه پرچمها و    و
 . كندكسبرقيبان سياسيش درمقام برتر قرار بگيرد و مقام امپراطوري را 

با رقيب نيرومندي چون يوليوس سزار طرف بود كه به نوبة خودش                آنتونيوس در اين هنگام      

                                                        
 .معروف استاين آنتونيوس همان عاشق كليوپاترا است كه داستانش  -١
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٣٦٣
اگر آنتونيوس افتخاراتي   . دشوافتخارات زيادي به دست آورده بود و طالب آن بود كه امپراطور روم                

در روم معيار بزرگي يك شخص با ترازوي  . بيش از او به دست مي آورد ميتوانست امپراطور روم شود          
س بيشتر تاراج و ويران ميكرد و بيشتر مردم سرزمينها را ميكشت، زورمندتر               زور سنجيده ميشد، وهرك   

آنچه در ايران نژاد و     . جلوه ميكرد و بزرگتر پنداشته ميشد و ميگفتند كه شايسته است تا امپراطور بشود              
اصلا نژاد و بزرگي در روم شكل نگرفته بود تا مفهوم پيدا          . بزرگي حقيقي بود در روم مفهومي نداشت      

 همه چيز برمعيار زور مادي ميچرخيد و خرد و تدبير و شعور و علم براي كساني كه ازسربازي به                    . كند
به همين سبب هم بود كه همة امپراطوران روم، به            . ناشدني بود  امپراطوري ميرسيدند مقوله هائي درك    

انها و تاراج   طور كلي، بيرحم و سنگدل و جهانسوز بودند و تا آخرين لحظة حياتشان به كشتن انس                     
 آوري اموال و املاك مشغول بودند و دمي از اين كارهاي ضدتمدني و                گرد كردن جماعات بشري و   

به همين سبب بود كه تمام معابد و مقابر در سرزمينهاي             . ضد انساني و ضداخلاقي دست برنميداشتند      
ودن اموالي كه دركنار    هاي فينيقيه و مصر به خاطر رب       ستانتحت سلطة روميان به كلي تاراج شد، و گور        

 مصر بيرحمانه مورد تخريب و دستبرد واقع          معابدلاشه هاي مردگان نهفته بود شكافته شد و اهرام و             
 به تاراج رفت و به خانه هاي فرمانروايان          و معابد  شدند و صدها خروار ثروت ازدرون اين گورستانها         

گان در مصر كشف غارهائي در قرن          يك داستان دستبر روميان به گورهاي مرد         .رومي انتقال يافت  
حاضر است كه هزاران جسد موميائي را مصريان در آن زمان ازجاهاي دوردستي آورده با شتاب بسيار                  

 . اند تا مورد تجاوز روميان واقع نشونددر اين غارها برروي هم انباشته بوده

ي به آنتونيوس داده    آنتونيوس به كسب افتخار نياز داشت ولي شاهنشاه به او پاسخ داد كه چيز               
 بزرگوارانه ترين چيزي است كه     شودهمينكه او جان خودش را بگيرد و از ايران خارج             نخواهد شد، و  

از اين سبب   . فرهاد البته نميخواست كه آنتونيوس با اينهمه سپاه به شام برگردد             . ايرانيان به او داده اند    
 ميريخت و هربار چندهزار كشته شايرانزمين را برسربست و دسته جاتي از دليران       پيوسته راه را بر او مي     

 به راهش    تا از او ميگرفت و به همين نسبت نيز زخمي ميكرد، و آنگاه ويرا به حال خود واميگذاشت                   
تعقيب مداوم فرهاد امكان اينكه آنتونيوس بتواند به آباديهاي سر راهش دستبرد بزند و                    . ادامه دهد 

در شرائطي كه اين دشمن ايران و ايراني به ايرانزمين حمله ور             .  بود خواربار تاراج كند را سلب كرده      
 ترين كار در برابر وي اين بود كه نگذارند دست او به خواربار برسد تا افرادش از                       شده بود، انساني  

اين بود  . اندازي به ايران نيفتد    گرسنگي تلف شوند و ازآن به بعد هيچ سپهدار رومي در آرزوي دست              
ذوقه بتدريج دركاروان فراري آنتونيوس نمودار شد و ترس ازگرسنگي به خستگي فراريان     كه كمبود آ  

دسته درتاريكي ازاردوي آنتونيوس      در اين بين شبها دسته     . افزوده شد و نااميديشان را دوچندان كرد        
ياري ازافراد   بس شمار. جدا شده راه فرار ميگرفتند تا درراه به دام دسته جات ايراني بيفتند و نابود گردند               
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٣٦٤
 روميان به ته رسيد و حيواناتي     خواربارچون  . آنتونيوس دراثر نااميدي شديد كارشان به ديوانگي كشيد       

يافتند برايشان    سر راهشان مي    برخوردن هرچه     كه با خودشان داشتند نيز خوردند، راه ديگري جز            
ديد و بخش زيادي از اين سربازان         به زهر مبدل گر    متجاوزانولي گياه ايرانزمين براي اين       . نمانده بود 

سپاهيان تعقيب كننده نيز به شدت آنها را رنج            . در اثر خوردن گياهان ايراني زهري شدند ومردند           
 هربار در برابرشان ظاهر ميشدند و برسرشان ميريختند و كشتگاني ازآنها ميگرفتند و عقب                  ، و ميدادند

ولي يكي دومنزل    . ا شكست يافته فرار ميكنند      مينشستند و چنين وانمود ميكردند كه ازدست روميه          
 .ديگر دوباره در برابر ديدگانشان سبز ميشدند و ديوانه شان ميكردند

 وقتي پس از مدتها راهپيمائي و خستگي به        . آب رودهاي ايراني نيز دشمن اين ايرانستيزان بود         
تابشان ميكرد و     كه بي  آشاميدند چنان دلدردي برآنها مستولي ميشد       رودي ميرسيدند و سيري آب مي      

 به او اتهام خيانت     كار آنتونيوس به جائي رسيد كه سربازانش       . بيابان سر به فرياد و ناله برميداشتند        در
 اردويش را تاراج كردند و طلا و نقره هايش را به يغما بردند، و او ازشدت اندوه و                  زده براو شوريدند و   

د ندازا بكشد و سرش را ازتن جدا كرده به دوردستها ا           نوميدي به يكي از محرمانش دستور داد كه وير         
آنتونيوس در اين   . ولي دوستانش او را از اين تصميم منصرف ساختند           . تا ايرانيان بر او دست نيابند       

حالت نزار به رود ارس رسيد و با بدرقة سواران دلير ايراني كه يكدم راحتش نگذاشته بودند ازاين رود              
در ارمنستان آنتونيوس سربازانش را آمارگيري كرد و معلوم شد كه در راه               . گذشته وارد ارمنستان شد   

 ازراه  او در ارمنستان نيز چندان ديري نماند و         . فرار حدود بيست و پنج هزار تن تلفات داشته است             
 به طرف سوريه به راه افتاد و در اين راه نيز سربازانش از سرما و گرسنگي تلف شدند، به                         كاپادوكيه

 فرارياني بود كه  جزاين تلفات   .  ديگر تلفات داده بودند    تنكه وقتي به لبنان رسيدند هشت هزار        نحوي  
نتيجة لشكركشي آنتونيوس به ايران حدود چهل و دوهزار كشته و            .  بودند گريختهدر راه ارمنستان ازاو     

معشوقش   از»زرگشافتخارات ب«نتونيوس با عدة كمي به لبنان بازگشت تا با آگروه بزرگي اسير بود، و     
 كه  افسانه ئي و داستان دروغيني مثل       ١، پذيرائي كند  - كه از اسكندريه به پيشوازش ميآمد        -كيليوپاترا

 سال پيش ازاو براي فخرفروشي تأليف كرده بود تحويل                  ٣٥٠سلف يونانيش گزينوفون حدود         
 .معشوقه اش كيليوپاترا دهد

 شد، در نواحي گرگان برخي مشاكل بروز        پس از اين پيروزي درخشان كه نصيب فرهاد چهارم        
 اين مشكلات ظاهرا درنتيجة شورشهاي      .كرد كه فرهاد مجبور شد نيروهايش را متوجه آن ناحيه سازد           

 ق م  ٣٣فرهاد در حوالي سال     .  ما از جريان دقيق اين مشكلات اطلاع درستي نداريم         .قبايل داهه رخ داد   

                                                        
 . نقل كرده است٥٥ -٣٨ بندهاي »انتونيوس«آنتونيوس را پلوتارك در كتاب  لشكركشي و شكست و فرار  گزارش-١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٦٥
فرهاد پس از اين پيشامد مدتي در         .  به سلطنت رسيد    ادتيردبه رأي مهستان از سلطنت بركنار شد و           

 در سيستان زيست و سه چهار سال بعد به كمك سكاها به پايتخت برگشت و تاج و تخت                    سكاهاميان  
درميان مشكلات داخلي ايران      . تيرداد به روم پناهنده شد و در سوريه اسكان يافت                . را بازيافت 

او .  هميشگي يونانيها و روميها شكست خفتبارش را جبران كند          آنتونيوس به فكر افتاد كه با فريبكاري       
ازاينرو توسط فرمانرواي رومي پونت با       . اطلاع يافت كه شهريار ماد با شاهنشاه اختلافاتي يافته است            

 و هداياي گرانبهائي برايش فرستاد و دختر اورا براي پسرش خواستگاري                گرفتشهريار ماد تماس     
اين .  خارج شود به او مساعدت نمايد      اشكه در صورتي كه بخواهد از سلطة         كرد و به او وعده داد ك       

صغير به كار برد و موفق هم  حيله ئي بود كه قرنها پيشتر ازاو اسكندر با بسياري از شهرياران ايراني آسياي   
شد، ولي آن بيچاره هائي كه فريب اورا خورده بودند همه چيزشان را حتي ناموس كشورشان را ازدست            

به بهانة وصلت با     م   ق ٣٣و درسال    ا .ه بود آنتونيوس همين حيله را با ارمنستان نيز به كار برد            . ادندد
هدف او ازاين نيرنگ پليد و ضدانساني آن بود كه          . دختري از خاندان شاه ارمنستان وارد ارمنستان شد        

شكست او در ايران شده     از شاه ارمنستان به خاطر آنكه درحين نبرد از او جدا شده فرار كرده و سبب                   
او شاه ارمنستان را غافلگير ساخته دستگير و زنجيري كرد و شهرهاي ارمنستان را                   . بود انتقام بگيرد   

 مورخ  -اين كار او به حدي پليد بود كه تاسيتوس           . تاراج كرده با اموال تاراجي به سوريه برگشت          
ماد نيز همان درآورد كه برسر شاه          او درنظر داشت كه برسر شهريار           ١. خواند »جنايت« آنرا    -رومي

ش  اهصغير مشكلاتي برايش پيش آمد كه اورا در اجراي نقش              ارمنستان درآورده بود؛ ولي درآسياي      
 .ناكام ساخت

هرچند كه خواندن اين وقايع خسته كننده است ولي براي اين منظور به ذكرآن پرداختم كه نشان      
 و  نادرستند از ايرانيان متمدنتر بودند چه انسانهاي          ا داده شود كه رومياني كه نويسندگانشان مدعي        

و بدكرداري بودند و به ديپلماسي و قول و قرارهاي سياسي بهائي نميدادند و براي                   ناراست و تبهكار  
معلوم نيست كه اگر حيلة        . آنكه ثروتهاي ملل ضعيف را تاراج كنند دست به هرحيله ئي ميزدند                 

 . را ميگرفت تاريخ ايران چه جرياني پيدا ميكردذربايجانآافتاد و او  آنتونيوس كارگر مي

از روزي كه اين سرزمين بعنوان يك كشور برروي صحنة جغرافيائي پديد آمده و شاهنشاه                      
داشته است، شاهنشاه به هررفتار واخلاقي كه بوده درحكم پدر اين خانوادة بزرگ به شمار ميرفته، و                     

 به  - يعني امنيت و ثبات را     -اي مردم اين سرزمين خير وخوبي را      هركاري كه انجام ميداده در نهايت بر      
ليكن بيگانگان هرچه بوده اند و هر ادعائي كه ارائه ميكرده اند، هدفشان تاراج اين              . دنبال ميآورده است  

                                                        
 .٣ / ٢ تاسيتوس، سالنامه، -١
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٣٦٦
اسكندر كه زيباترين وعده ها را به بسياري از         . كشور بوده و در هرحالي دشمنان اين سرزمين بوده اند          

صغير داد، در نهايت معلوم شد كه دشمنترين كس براي ايرانيان عهد كهن                فريبخوردة آسياي  شهرياران
بود و كاري كه او با ايران و ايراني كرد، چنان ضربات خوردكننده ئي بر پيكر ايران و ايراني وارد آورد          

 و ستمپيشه و      و پادگانهاي راهزن    ؛كه ايران تا مدتها نتوانست قد علم كند و برروي پاهايش بايستد                
تبهكار اسكندري براي يك قرن به طور مرتب مردم كشور ما را تاراج ميكردند و شهرها را ويران                         
ميساختند و مردان علم و دين و هنر را از بين ميبردند وكاري ميكردند كه ايران را ازمرد تهي سازند تا                       

 .براي هميشه بر ايرانيان سروري كنند

ه سلطنت برگشت و ارتش را سروسامان داد وچنان تواني شايسته             ق م ب  ٣٠فرهاد چهارم درسال    
اندازي به خاك ايران بيفتند، بلكه در شرائط       از خود نشان داد كه روميان حتم يافتند نبايد به فكر دست           
فرهاد نيز پادشاهي بود كه صلح و ثبات را          . فعلي به صلاحشان است كه با ايران از در دوستي درآيند            

 هايش قرار داده بود، و علاقه داشت كه كشور درآرامش به سر ببرد تا مردم به كار و                       سرلوحة برنامه 
از اينرو وي در صدد برآمد كه با روميان روابط دوستانه             . سازندگي ادامه دهند و به جان او دعا كنند          

ايتخت در اين هنگام قيصر اوكتاويوس نيز مسائلي در پ          . برقرار سازد و به دوران خصومتها پايان دهد         
آن بود كه وقتي      نشانة اين امر  . خودش داشت كه به سبب آنها خواستار صلح و دوستي با ايران بود                

تيرداد به روم گريخت و از قيصر استمداد كرد، قيصر به جاي آنكه به او كمك نظامي دهد به او                             
 هاي مالي كه از    ازآن به بعد تيرداد با كمك       . پيشنهاد كرد به سوريه رفته درآن سرزمين اقامت گزيند           

فرهاد براي نشان دادن منظور صلح آميز        . گذرانددولت روم دريافت ميكرد زندگيش را در سوريه             
قيصر متقابلا هداياي گرانبهائي براي فرهاد       . خودش يك هيئت سفارتي را با هدايائي به روم فرستاد            

اين دوشيزه چنان نظر فرهاد را . ارسال كرد كه در ميان آنها يك دوشيزة زيباروي رومي به نام موزا بود              
او بعد ازآن به درخواست قيصر براي استرداد درفش روم كه              . جلب كرد كه اورا به همسري گرفت        

از اينزمان روابط ايران و     . سورنا از كراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و آنرا با تشريفاتي به رم فرستاد               
 .كشور برقرار گرديد و امنيت درمرزهاي روم براي مدتي بسيار حسنه شد

 اردوان سوم
علاقة فرهاد به تداوم     .  از موزاي رومي بود      فرهادكفرهاد پنج پسر داشت كه كهترينشان           

دوستي ايران و روم و برقراري ثبات در مرزهاي كشور ويرا برآن داشت كه اين پسر را به عنوان وليعهد           
دي كه مادرش رومي است در آينده          كند؛ زيرا به گمان او بودن چنين فر           به مهستان معرفي  خودش  

سبب نزديكي بيشتر ميان روم و ايران خواهد گرديد و ملت ايران در ساية صلح به آرامش به سر خواهد      
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٣٦٧
او به عنوان يك اقدام احتياطي به قصد آنكه اين شاه در آينده با رقابت برادران مواجه نگردد، و                      . برد

.  چهار فرزندش را بعنوان مهمانان امپراطور به رم فرستاد          بقصد تحكيم پايه هاي سلطنت آيندة اين پسر،       
او حتي چون اوصاف خود را در اين پسر متجلي ميديد نام اين پسر را فرهاد نهاده بود و در كودكي                          

 .ويرا فرهادك ندا ميكرد

فرهاد چهارم در آستانة قرن نخست مسيحي درگذشت و فرهادك به عنوان پانزدهمين اشك به                
بيني كرده بود فرهادك يك شخصيت نيرومند و قاطع ازكار   برخلاف آنچه فرهاد پيش  .سلطنت نشست 

توضيح آنكه مدتها بود    . روي كار آمدن فرهادك مصادف بود با اوجگيري مشكل ارمنستان           . درنيامد
كه دو دولت ايران و روم يك توافق ضمني و غير مكتوب داشتند كه بنا برآن پادشاه ارمنستان را دربار                    

 ارمنستان شاهدر آن اواخر    .  با جلب موافقت دربار روم منصوب ميكرد       ة اشك  ازميانِ افراد خانواد   اناير
قيصر با خيال   . درگذشته و پسرش برجايش نشسته بود، بدون اينكه از دولت روم نظرخواهي شده باشد               

 يك ايراني مدعي    برداري كرده زمينة الحاق ارمنستان به روم را آماده سازد،            اينكه ازاين موضوع بهره   
  با كمك نيروهاي رومي     را با سپاهي به ارمنستان فرستاد، و اين مرد          وسد هارتَسلطنت ارمنستان به نام      

مردم ارمنستان كه از اين وضعيت ناراضي بودند و          . شاه جديد را بركنار كرده خود به سلطنت نشست          
 .اعزام كند سر به شورش برداشتندميخواستند كه شاهشان را طبق همان سنت ديرينه دربار ايران 

العاده داشت فرهادك در مسئلة ارمنستان بيطرف         كه ارمنستان براي ايران اهميت فوق      با وجودي 
وسد و سركوب شورش ارمنستان به آن كشور لشكر           ماند و وقتي هم كه قيصر به بهانة حمايت از ارته            

ر رومي شد و فرصت را از دست داد تا               گذرانندة سردا  فرستاد، فرهادك اسير دام مذاكرات وقت        
اين بيتفاوتي و بيغيرتي     . نشاندة خود را تقويت كنند و شورش مردم را فروخوابانند              شاه دست  روميان

پس ازآن مهستان از يكي از بزرگان       . فرهادك مهستان را برآن داشت كه ويرا بركنار كرده اعدام كند           
ولي به زودي معلوم شد كه اين مرد نيز براي ايران               . يند دعوت كرد كه برتخت ايران بنش        اُردبه نام   

درآن شرائط حساس كه روميان در ارمنستان ميدانداري ميكردند و ميتوانستند در آينده مرزهاي ايران                 
ارد را نيز مهستان اعدام كرد آنگاه از دولت روم خواستار . نبودرا مورد تهديد قرار دهند چندان شايسته        

قيصر اوگست اوكتاويوس درخواست    .  را به ايران بازفرستد    ونون  رهاد موسوم به  شد كه پسر بزرگ ف     
 زيرا خيال ميكرد كه اين پسر چون چندين سال در دربار روم زيسته                   ؛مهستان را با شادي تلقي كرد       

 روميان علاقمند است و در آينده ميشود ازاو در جهت منافع روميان             است خلق وخوي رومي يافته و به      
 به زودي معلوم شد كه اين ونون نيز موافق خواست مهستان نيست و نميتواند منافع كشور                . ه كرد استفاد

 مهستان از    بودرا درآن شرائط حساس تأمين كند؛ و چون مردي زيرك و بركنار كردنش دشوار                       
ولي او  .  خواست كه با سپاهش به پايتخت رفته سلطنت را قبضه كند                - شهريار آذربايجان   -اردوان
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٣٦٨
 ونون برنيامد و به آذربايجان مراجعت كرد و سپس با سپاه بيشتري به تيسپون برگشت و اينبار                       ازپس

 ارمنستان رفت و بر     ونون هم از تيسپون گريخته به      . توانست ونون را بركنار كرده خود برتخت بنشيند        
خالي از   ونون در ارمنستان براي تيسپون         ناردوان سوم چون فكر ميكرد بود       . تخت ارمنستان نشست  

مخاطره نخواهد بود، رسما با سلطنت ونون بر ارمنستان مخالفت ورزيد و مراتب مخالفت دربار ايران با                 
قيصركه خواهان ادامة صلح با ايران بود ونون را از سلطنت                . اين سلطنت را به اطلاع قيصر رساند         

رمنستان داشته باشد پسرش ارد      نفوذ بيشتري در ا    براي آنكه  اردوان   .فرستادارمنستان برداشته به سوريه      
ولي اين امر براي روميان گران تمام ميشد، زيرا ميتوانست نفوذ روم در              . را نامزد سلطنت ارمنستان كرد    

ازاينرو قيصر با شاهنشاه    . ارمنستان را ازميان ببرد و دست ايران را در اين كشور بيش ازپيش باز بگذارد               
 ارتخشيارمانه قبول كردند كه شاه ارمنستان مردي به نام        وارد مذاكره شد ودوطرف طبق يك قرار مح       

باشد كه از ايرانيان پونت و مقيم ارمنستان بود؛ و متقابلا دولت ) اردشير به فارسي/ ارتاكسياس به ارمني(
 و در   ،به دنبال اين قضيه ارتخشيا برتخت ارمنستان نشست       . روم هم ونون را در سوريه سر به نيست كند          

 داده شد كه ونون ازسوريه به كيليكيه منتقل شود، ولي گويا او به اين كار راضي نبود و                     سوريه ترتيبي 
؛ به بيان ديگر، ونون طبق يك چنان ترتيب داده شد كه گويا در حيني كه قصد فرار داشت به قتل رسيد    

 .ة ايران و روم سربه نيست شدقرارداد محرمان

 درداخل با مخالفتهائي     شاهند مهستان نبود و       با سلطنت ارتخشيا چندان مورد پس         شاهموافقت  
 و او مجبور شد كه بسياري از رقيبان خاندانيش را از ميان ببرد و مشكل خويشتن را دوچندان          شد روبرو
روميان هم كه هميشه درصدد بودند تا درمواقعي كه ايران درگير مشكلات داخلي بود در امور                   . سازد

سوريه   ماهي بگيرند، يكي از پسران فرهاد چهارم را از رم به                ايران دخالت نمايند و ازآب گلالود       
 و روميان بتوانند امور ارمنستان را       ، تا با ادعاي سلطنت ايران بر مشكلات داخلي ايران بيفزايد           فرستادند

اردوان به جاي   . بدانگونه كه ميل خودشان است به پيش ببرند و نفوذ ايران را از ارمنستان قطع كنند                    
 وقايع باشد سپاهي ترتيب داده پسرش ارد را به ارمنستان فرستاده اورا برتخت ارمنستان نشاند،   آنكه ناظر 

و از دولت روم تقاضا كرد كه اموالي را كه ونون از ايران با خود به روم برده است به ايران مسترد دارد                    
وريه اش آورده بودند   س روميان در ابتدا نميخواستند از حمايت پسر فرهاد چهارم كه به             ).  م ٣٥سال  (

. سلطنت برسانند نشانده را به دست بكشند و خيال ميكردند كه خواهند توانست در ايران يك شاه دست     
تري زد و رسما به دولت روم اعلام كرد كه روميان حق ندارند درامور                   اردوان دست به اقدام جدي     

وزگاران قديم در حوزة نفوذ ايران قرار       آسيا دخالت داشته باشند و آسياي  صغير و سوريه و فينيقيه از ر             
.  استشاهنشاهان هخامنشي داشته اند و امور اين سرزمينها بايد دردست شاهنشاه ايران باشد كه جانشين              

اردوان براي اجراي تهديدش مقدمات لشكركشي به كاپادوكيه را فراهم آورد كه از ديرباز يك                        
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٣٦٩
دولت روم كه در اينزمان در         .  بودند  زبانيرانيسرزمين ايراني به شمار ميرفت و مردمش عموما ا              

وضعيتي نبود كه بتواند با ايران از در جنگ درآيد ترتيبي داد كه مدعي سلطنت ايران كه در سوريه                        
بود از ميان رفت، و براي اينكه غدر روميان در پردة اخفا بماند چنين شايع شد كه چون وي ميخواست                     

 ١.ت در رم كسب كرده بود ترك كند بيمار شد و درگذشتعاداتي را كه در خلال سالها اقام

براي .  برتخت ارمنستان نشسته بود    - پسر شاهنشاه  -ولي مسئلة ديگر براي روميان اين بود كه ارد         
را تحريك كرد كه به ارمنستان ) گرجستان(نژاد ايبريه   دولت روم پادشاه ايراني ،روياروئي با اين مشكل   

 مهردادارد غافلگير شده شكست يافت و .  را به سلطنت ارمنستان بنشاند     لشكر بكشد و برادرش مهرداد    
اين شكست نارضايتي مهستان از اردوان را به دنبال           . ارمنستان شد  نشاندة روميها در   گرجي شاه دست  

در ميان  .  رفت ايراني داهه دربيابانهاي شرقي درياي خزر      قبايلآورد، و او مجبور به استعفا شده به ميان          
سلطنت مردي به نام تيرداد از خاندان اشكان حمايت كردند و            ريهاي مهستان و اردوان، روميها از     درگي

 .او به كمك سپاه روم وارد ميانرودان شد و در تيسپون به سلطنت نشست

سلوك شخصي اردوان نشان ميدهد كه وي در عين حاليكه خودش را جانشين شاهنشاهاني                    
ي يده داشت كه سراسر آسيا بايد تحت نفوذ ايران باشد، شخصيت   چون كوروش وداريوش ميخواند و عق     

بود وارسته كه تعلق خاطري به مقام سلطنت نداشت و سربازي بود كه هدفش حفظ حيثيت ايران و                       
او در سلطنتش ثروتي براي خودش نيندوخته بود و چيزي از مال دنيا را در جائي نهان                        . ايراني بود 

ين بود كه وقتي به ميان اقوام داهه رفت يك زندگي ساده مثل هركدام                ا. نكرده بود و خزائني نداشت    
ازرعايا در پيش گرفت، لباس ساده پوشيد و گذران روزمره اش را از راه شكار تأمين ميكرد و اغلب                       

و چون احساس ميكرد كه ايران در آن شرائط به او             . اوقاتش را با تير وكمانش در بيابانها به سرميبرد          
وارستگي و سادگي و     .  داهه به سلطنت ايران برگردد      قبايل، تصميم گرفت كه به ياري         احتياج دارد 

تكلفي اين پادشاه سبب شد كه اقوام داهه از او حمايت كنند و حاضر شوند كه در راه بازگشت او                        بي
د و اورا در اين ميان بزرگان ايران نيز كه چندان از تيرداد راضي نبودن  . به سلطنت ايران جانفشاني نمايند    

اردوان به همراه حاميان    . نشاندة روميها ميدانستند، از اردوان خواستار شدند كه به ايران برگردد              دست
هيچ مقاومتي به    اردوان سوم بي   تيرداد به سوريه گريخت و    . سكائي و داهه ئي خودش به ايران برگشت       

 .تيسپون وارد شد و به سلطنت نشست

يدوار بودند جنگ داخلي در ايران در بگيرد و ايران تقسيم شود   روميان كه با حمايت ازتيرداد ام     
و دستيابي برآن آسان گردد، تير اميدشان به سنگ خورد و چون از اردوان ميترسيدند برآن شدند كه با            

                                                        
 .٣٢ / ٦ تاسيتوس، سالنامه، -١
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٣٧٠
اردوان .  به شاهنشاه پيشنهاد تجديد پيمان مودت داد       - شهريار سوريه  -تيبريوس.  دوستي درآيند  او ازدرِ 

برقرار دردرون كشور دوستي ايران و روم بود وچيزي جز اين نميخواست كه ثبات وامنيت      نيز خواستار   
 برروي آبهاي فرات و برعرشة يك        شاندكي بعد ازسلطنت مجدد    اردوان سوم   در ديداري كه     . باشد

شاهنشاه .  برضد ايران دست به توطئه نزنند   پس، روميان تعهد سپردند كه ازآن       داشت تيبريوس   باكشتي  
قول داد كه از ادعاي مالكيت ايران بر ارمنستان منصرف گردد و بيطرفي ارمنستان را قبول داشته                      نيز  

 شهر مرزي كركميش    جاي ملاقات و مذاكره نيز چنان ترتيب داده شده بود كه تأكيد ميكرد كه              . باشد
و دولت   مرزميان دو كشور ايران و روم است و هيچكدام از د             )اكنون در شمال سوريه    ( فرات بر روي 

 .چشم طمع به آنسوي فرات ندارد و اين مرز را هر دوطرف محترم خواهند شمرد

 بلاش اول
م درگذشت و با درگذشت او رقابت ميان افراد  ٤٢ در حوالي سال ) سوم اردوان(جدهم  ياشك ه 

.  پسر اردوان را به سلطنت نشاندند        گودرزابتدا  . خاندان اشك برسر دستيابي به سلطنت آغاز گرديد         
گودرز به ميان اقوام    .  وارد تيسپون شده برتخت نشست     بردان بعد مهستان او را بركنار كرد و          ماهد  چن

داهه رفت و ازحمايت آنان برخوردار شده به سوي پايتخت حركت كرد تا سلطنت را از دست بردان                     
يال دست به شورش زدند تا به خ          در اين ميان يونانيهاي سلوكيه به تحريك روميها           . بيرون بكشد 

بزرگان ايران براي آنكه    . آفريني كنند  خودشان دولتي براي خودشان تشكيل دهند و براي ايران مشكل          
از جنگ داخلي ممانعت به عمل آورند، پادرمياني كرده گودرز را برآن داشتند كه با برادرش آشتي                     

 .كند و سلطنت اورا به رسميت بشناسد

. ه وارسته بودند و خوي خودپرستي نداشتند        يكي ازخوبيهاي متعدد فرزندان اشك آن بود ك          
سلطنت برميآمدند، هر وقت كه منافع ايران را در خطر ميديدند از ادعايشان                 به  اگر درصدد دستيابي     

اين چيزي بود كه بارها در تاريخ          . ميكردنددست ميكشيدند و ازكسي كه شاهنشاه ميشد حمايت             
قرن استمرار داد همين       پنج پارتيان را نزديك به    عاملي كه سلطنت     . سلطنت پارتيان تكرار شده بود      

 . بودآنهاوارستگي 

در اين اثناء   ).  م ٤٦(چند سال بعد بردان در حين شكار به قتل رسيد و گودرز به جايش نشست                  
او در  . شد به ميانرودان برگشت و خواستار تاج و تخت ايران                 ايتاليا  از - نوة فرهاد چهارم    -مهرداد

گودرز اورا مورد    . در اين جنگ مهرداد شكست يافته اسير شد            . ز مواجه شد   ميانرودان با گودر   
 ٥١گودرز درسال   . بخشايش قرار داد و براي آنكه ديگر نتواند مدعي سلطنت شود گوشهايش را بريد               

 به سلطنت رسيد، يكسال بعد پسرش بلاش جايش را           - شهريار ماد  -وي ابتدا وِنون   پس از . درگذشت
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٣٧١
 . است كه آخرين شاهنشاه بزرگ خاندان اشك به شمار ميروداول لاشب و اين همان. گرفت

نشاندة روميها    ارمنستان لشكر كشيد تا آنرا ا زدست شاه دست         نخستين اقدام بلاش آن بود كه به      
اين اقدام او به تلافي كاري بود كه روميان در ارمنستان كرده يعني يك ايراني از اهالي                    . بيرون بكشد 

و اين اقدام آنها برخلاف سنت ديرينه ئي بود كه دربارة             . ارمنيها تحميل كرده بودند    گرجستان را بر     
نشده توافق كرده     ارمنستان وجود داشت وآن اينكه هر دودولت ايران و روم به طور ضمني واعلام                   

ولي روميها اكنون كسي از خارج اين خاندان را              . بودند كه شاه ارمنستان از خاندان اشك باشد            
همزمان با روي كار آمدن بلاش، در ارمنستان        . ميل ايران در ارمنستان به سلطنت نشانده بودند       برخلاف  

 ترور شد و روميها     راداميستشورشهائي بروز كرد كه به دنبال آن مهرداد گرجي به دست برادرش               
  و از   اما اين شاه را نيز ارمنيها نميخواستند و برضدش شوريدند              . راداميست را شاه ارمنستان كردند      

شاهنشاه با سپاهي وارد ارمنستان شد، راداميست       . اقدام كند وي  شاهنشاه خواستند براي ازميان برداشتن      
چون درنواحي  .  برتخت سلطنت ارمنستان نشست      - برادر شاهنشاه   -و هوادارانش گريختند و تيرداد      

ند، بلاش بعد از      ايران نيز مدتي بود كه قبائل سكائي و داهه تاخت و تاز ميكرد                   و شمالشرق   شرقي
 .بازآوردپرداختن به امر ارمنستان قبائل سكائي و داهه را به اطاعت 

ارمنستان داراي اهميت .  ناخشنود باشند  بودطبيعي بود كه روميها ازآنچه در ارمنستان پيش آمده          
اي اين كشور بر  . العاده ئي بود كه هم براي ايران و هم براي روم جنبة حياتي داشت                الجيشي فوق  سوق

 بود، و اگر روميان برآن تسلط مييافتند ميتوانستند آذربايجانايران سرزمين حائل ميان امپراطوري روم و      
اهميت ارمنستان . ميانرودان و آذربايجان را به مخاطره اندازند و تماميت ايران را مورد تهديد قرار دهند              

رمنستان نظارت داشته باشند، ايران       براي روم نيز آن بود كه اگر نميتوانستند برتحركات ايران در ا                 
شدة پونت وكاپادوكيه را مورد تهديد          و اشغال    نشينميتوانست ازخاك آن كشور سرزمينهاي ايراني       

همين اهميت سبب شده    . صغير استفاده كند   قرار دهد و ازآنها به عنوان سرپلي براي پيشروي در آسياي           
العنان گردد، بلكه وضعي را به       ر در ارمنستان مطلق   بود كه هيچكدام از ايران و روم نگذارند طرف ديگ          

وجود آورده بودند كه هردو در ارمنستان نظارت داشتند و ارمنستان يك كشور نيمه مستقل مانده بود                    
. ، و انتصاب او به فرمان شاهنشاه و با توافق دربار روم انجام ميگرفت     بود از خاندان اشك     شكه پادشاه 

 جي به سلطنت ارمنستان برسد، براي بيش از دو قرن همة شاهان ارمنستان از               تا پيش ازآنكه مهرداد گر    
نشده بود كه ضرورت داشت به صورت يك عهدنامة كتبي            اين يك توافق اعلام   . خانوادة اشك بودند  

 .درآيد، و اين امردر زمان بلاش تحقق يافت

 از درگيرشدن با     روميها كه ازشكستهاي شديد گذشته در ايران درس عبرت آموخته بودند و               
م به بعد كوشيدند كه به طرق ديپلماتيك و با اعزام هيئتهاي متعدد سفارتي                ٥١ايران بيم داشتند، ازسال   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٧٢
به دربار بلاش اورا متقاعد سازند كه روميان هم در ارمنستان حقي دارند كه بايد مراعات شود و ايران                     

 ارمنستان هوادار ايران بودند و از دخالتهاي        ازآنجا كه مردم  . نبايد ارمنستان را خاك خودش تلقي كند       
آن روميان در كشورشان رضايت نداشتند، دولت روم نميتوانست براي تحقق بخشيدن به دخالتش در                 

دين مردم  . ملت ارمنستان ازجهات بسيار زيادي با ايرانيان همساني داشتند            . كند اقدام نظامي     كشور
بود، و ازنظر نژادي مردم ارمنستان با ايرانيان همريشه      ) ستيمهرپر(ارمنستان يكي از مذاهب كهن ايراني       
 »دارالايمان«حتي نام ارمنستان يك نام كاملا ايراني به معناي             . بودند ولي با روميان سنخيتي نداشتند       

اصل  بود، زيرا اين نام كه در عهد ماد به اين سرزمين داده شده بود در اصل به شكل ائيريامنه بوده و                        
يعني مؤمن وخداشناس تشكيل ميداد و ائيريامنه سرزميني بود كه مردمش خداشناس    ) آريا( »ياائير«آنرا  

بعدها با تغيير   .  ميشود ايرانستان ناميد   - به تلفظ امروزينش   -ارمنستان را به تعبير ديگر     . باايمان بودند  و
قع شده بود كه دنبالة       ارمنستان درنقطه ئي ازجهان وا    .  درآمد »اَرمينه« به صورت     ائيريامنهاندكي نام    

ارمنستان بيش از . طبيعي فلات ايران به شمار ميرفت يعني فلات ايران در درون ارمنستان پايان ميگرفت         
اين كشور در قرن هفتم ق م در داخل مرزهاي شاهنشاهي   . شش قرن پيوند سياسي مستمر با ايران داشت       

 ازايران بود، و وقتي شاهنشاهي پارتيان         ماد واقع شده بود، و بعد ازآن هم در زمان هخامنشي بخشي               
تشكيل شد اين پيوند همچنان ادامه يافت، و به هنگام بروز مسائل زمان بلاش بيش از دويست سال بود                    
كه شاهنشاهان ايران پادشاهان ارمنستان را ازخانوادة خودشان تعيين ميكردند و به آن كشور                            

شان   كرده بودند و از امنيت و آرامشي كه شاهان ايراني           ميفرستادند، و مردم ارمنستان به اين امر عادت        
روميها از نظر سنتي و تاريخي هيچ حقي در ارمنستان              . برايشان فراهم آورده بودند رضايت داشتند       

پذير آسيا را به      آنها يك قوم متجاوز بودند كه از اروپا آمده بودند، بسياري از اقوام ستم                    . نداشتند
خته بودند و فضولانه ميخواستند در امور ارمنستان مداخله داشته باشند و اگر          بندگان خودشان تبديل سا   

 .بتوانند آن كشور را اشغال كنند

. م باز آشوبهائي در شرق ايران بروز كرد و بلاش را سخت به خود مشغول داشت                     ٥٨درسال  
راسان و سيستان   فحواي گزارشها چنين است كه خبر از قيامهاي استقلال طلبانة شهرياران محلي در خ               

روميان با استفاده ازگرفتاريهاي بلاش، شهرياران همساية ارمنستان را كه همپيمانان يا دست                  . ميدهد
براثر اين تحريك، شهرياران كلخيد و ايبريا و           . نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان تحريك كردند       

 - به اصطلاح  - فرماندهي نيروهاي  نرونهمراه با اين اقدامات، قيصر       . كماژن به ارمنستان حمله كردند     
حامي ارمنستان را به يكي از رشيدترين سرداران رومي به نام كوربولوس سپرده اورا به كاپادوكيه                       

اين سردار به بهانة حفظ امنيت ارمنستان به آن كشور لشكركشيده شهرهاي ارمنستان را                  . گسيل كرد 
ادرش كه خود در شرق ايران درگير بود            تيرداد كه نميتوانست ازحمايت بر      . تخريب و تاراج كرد    
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٣٧٣
برخوردار گردد، در برابر يورش مشترك سپاه روم و متحدانش شكست يافته به آذربايجان گريخت،                  

 را كوربولو به كلي ويران      - ارتخشاتا -ارمنستان به دست سپاه روم و متحدانش افتاد، پايتخت ارمنستان           
بخشهائي ازآن را به شهرياران كماژن و كاپادوكيه         ساخت و دولت روم اين سرزمين را چندپاره كرده           

.  ارمنستان به يك نفر از خاندان سلطنتي كاپادوكيه سپرد          ة خاك  بر بقي   سلطنت ، و و ايبريا واگذار كرد   
روميها به افتخار اين پيروزي بزرگ كه در ارمنستان نصيبشان شده بود، در رم جشن گرفتند و نرون كه                    

 .امپراطور ملقب گرديد شد بهصاحب اين پيروزي شناخته مي

 كه مردم ارمنستان متيقن بود زيرا ؛ اطمينان نداشت  پيروزيش در ارمنستان   دولت روم از تداوم      اما
نرون كه از اشغال     . ند و نگهداري چنين كشوري براي روم دشوار خواهد بود             اخواهان پيوند با ايران    

وري استفاده كرده بود، به كوربولو رهنمود داد كه     ارمنستان به عنوان پلة اصلي دستيابيش به مقام امپراط        
. ولي كوربولو مست پيروزيهايش بود و نخواست كه به مذاكره تن دهد               . با ايران وارد مذاكره شود      

ارمنستان اعزام كرد و يك هيئت       نرون اورا به سوريه فرستاد و سرداري به نام پايتوس را به جاي او به                
ولي از آنجا كه دولت روم      . كندا در امر ارمنستان با دولت ايران مذاكره          سفارتي را به تيسپون فرستاد ت     

برداري كند، خواستارآن بود كه شاه       در نظر داشت از وضعي كه به وجود آورده بود به سود خود بهره              
مذاكرات به نتيجه نرسيد و بلاش اول كه         . از طرف ايران به رسميت شناخته شود       نشاندة روميان    دست

پايتوس و سپاه رومي   . ارمنستان لشكر كشيد    از امور شرق كشور فراغت يافته بود، به        ٦١سال  حوالي   در
سرانجام . پايتوس در دژي موضع گرفت و شاهنشاه اورا محاصره كرد              . در برابر او شكست يافتند      

 طبق توافقي كه به عمل آمد، قبول كرد كه همة ذخاير و اسلحه و                 پايتوس درخواست مذاكره كرد و     
 به روميان فرمان بدهد كه ارمنستان را تخليه كنند، و پلي را كه                  ،ربار دژ را به ايرانيان تسليم كند        خوا

 روميها ارمنستان را تخليه       بعد ازاين توافق   . روميان بر فرات شمالي تخريب كرده اند بازسازي كنند           
 .كردند، پايتوس و سربازانش به سوريه رفتند و سپاه ايران وارد ارمنستان شد

. ولي شاهنشاه نيز ميدانست كه ادارة ارمنستان بدون توافق روميها خالي ازاشكال نخواهد بود                  
ارمنستان حالت يك كشور بيطرف      ارمنستان پايگاه ايجاد نكنند، و     ايران فقط ميخواست كه روميان در     

 مذاكرات برسر به دنبال اين قضايا. داشته اداره اش دردست شاهاني باشد كه ازطرف ايران اعزام ميشدند  
ارمنستان در پايتختهاي ايران و روم ادامه يافت و قرار بر اين رفت كه تيرداد به سلطنت ارمنستان                           

در عين حاليكه چنين مذاكراتي جريان داشت، روميان         . برگردد ولي تاج خود را ازدست قيصر بگيرد        
ن راهي كه قبلا كوربولوس     كه هميشه سياست خودشان را بر اساس غداري بنا مينهادند مجددا از هما              

ارمنستان لشكر كشيده بود به آن سرزمين حمله ور شدند تا ايرانيان را غافلگير كرده برآن كشور                       به
كوربولوس در همانجا كه پايتوس شكست يافته بود با سپاهيان ايران روبرو شد و                 ). م ٦٣(دست يابند   
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٣٧٤
در اين مذاكرات قرار شد كه تيرداد براي    . شكست يافت و مجبور گرديد كه با ايران وارد مذاكره شود          

و كوربولوس تعهد سپرد كه هزينه هائي كه براي رفت         . اينكه تاجش را ازدست قيصر بگيرد به رم برود         
بدين ترتيب سلطنت ارمنستان . و برگشت تيرداد وهيئت سلطنتي همراهش لازم باشد دولت روم بپردازد        

م با  ٦٦ شد و اين پادشاه در حدود دوسال و نيم بعد يعني در بهار عملا با توافق روميان به تيرداد واگذار     
به دستور دولت روم تمام شهرهاي سر راه را          . يك كاروان بزرگ و باشكوه به سوي رم حركت كرد           

بندي كردند و از تيرداد به عنوان پادشاه ارمنستان تجليل به عمل آوردند و در رم نيز براي پذيرائي            آذين
طي يك مراسم مجلل با شركت قيصر نرون و تمامي اعضاي              . كوهي ترتيب داده شد    ازاو جشن باش  

سناي رم تيرداد تاج سلطنتي را ازدست نرون گرفت و ضمن سخنرانيش تصريح كرد كه برادر شاهنشاه                
ايران و نوادة اشك و ميتراپرست است و خودش را يكي از فرمانبران قيصر به شمار ميآورد و سلطنتش                    

يكي ايراني بودن و از خاندان       : سه نكتة مهم در اين سخنراني بيان شد         . و دريافت ميكند  را ازدست ا  
سلطنتي ايران بودن تيرداد؛ دوم پيرو دين سنتي مردم ارمنستان بودن او؛ و سوم آمادگي او براي                            

اين سه نكته، هم ايرانيان را خشنود ميساخت، هم رضايت خاطر                . همكاري همه جانبه با دولت روم      
پس از اين مراسم، تيرداد مدتي به        . منيها را به دست ميآورد، و هم منافع دولت روم را تأمين ميكرد               ار

 . ماه به ارمنستان برگشت٩عنوان مهمان رسمي در رم ماند و بعد از 

 مسئلة ارمنستان فيصله شد و ازآن به بعد همچنان كه سنت سابق بود شاه ارمنستان                 با اين ترتيباتْ  
 را  گماشتگي ميشد، و قيصر روم اين       گماشتهدان سلطنتي ايران بود كه توسط دربار ايران          يكنفر از خان  

ادارة ارمنستان عملا در دست ايران بود ولي هيچكدام از دو دولت ايران و روم در                     . ميكردتصويب  
علت اين . دروابط ايران و روم ازاين به بعد براي نيم قرن بسيار حسنه بو        . ارمنستان پايگاه نظامي نداشتند   

امر نيز آن بود كه روميان بعد ازاين قضايا گرفتار مشكلات داخلي شدند و فرصت آنرا نداشتند كه                        
سياستهاي تجاوزطلبيشان را ازسر گيرند، و شاهنشاهان ايران هم مثل هميشه صلح طلب بودند و خوي                   

. يران و روم گردد    تجاوزگري نداشتند كه دست به اقداماتي بزنند كه باعث برهم خوردن روابط ا                   
يكسالي پس از مراجعت تيرداد به ارمنستان، در رم كودتا شد و نرون از پايتخت گريخت و به اتهام                        

قيصر گاليا كه به جاي او نشست نيز كشته شد و يك قيصر ديگر                 .  محكوم به اعدام شد     اخيانت عظم 
ه نيروهاي روم در فلسطين و      سپاسيون كه فرماند  درپي او مجبور به خودكشي گرديد؛ سرداري به نام وِ          

از جنايتكاران نامدار رومي بود كه قيام آزاديخواهانة يهودان را در آن اواخر به طرزي وحشيانه در هم                    
 بود، مدعي مقام امپراطوري شد و از شاهنشاه درخواست حمايت              شهر اورشليم را ويران كرده      كوفته

 قول مساعدت به اين مدعي امپراطوري        نشاهشاهازآنجا كه   .  به قدرت رسيد    ٧٠كرد و در حوالي سال     
هداياي گرانبهائي ميان پايتختهاي ايران و روم رد و             و شدداده بود، روابط او با شاهنشاه بسيار خوب           
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٣٧٥
 شهريار سوريه شد و به فكر افتاد كه           ٧٢پايتوس كه قبلا از ايران شكست يافته بود، در سال           . بدل شد 

او . يد ميان ايران و روم به هم بخورد و جنگ ازسر گرفته شود             قيصر را برضد شاهنشاه تحريك كند شا      
 كماژن در صدد است از روم جدا شده به ايران ملحق شود، و اگر رم دير                   دولت رم گزارش داد كه      به

در عين حاليكه اين گزارش دروغين بود، پايتوس ازطرف            . بجنبد اين كشور از دست خواهد رفت         
چونكه دولت كماژن خود به تنهائي توان مقابله با سپاه           . كركشي كند قيصر مأمور شد كه به كماژن لش       

 برخي  .روم را نداشت، پايتوس بدون اينكه با مقاومتي مواجه گردد كماژن را گرفته دست به غارت زد                 
 .اعضاي خاندان شهرياري كماژن به ايران پناهنده شدند و ازطرف شاهنشاه مورد نوازش قرار گرفتند از

 خواستار ادامة    به سائقة ايران دوستيش نه خواهان جنگ بلكه        كه پيشامدها شاهنشاه با وجود اين    
روم بود، وسائلي انگيخته به قيصر فهماند كه ايران به هيچ وجه قصد حمله به دولت روابط حسنة ايران با     

 كرده وقتي هم سپاه روم به كماژن حمله كرده دربار ايران بيطرفي خويش را حفظ                و ،كماژن را نداشته  
قضيه به هيمنجا خاتمه يافت و نقشة         . است تا موجب برهم خوردن روابط حسنة ايران و روم نگردد              

 شاهنشاه كه به دربار روم حالي كرد كه ايران چشم طمع             ةشايستپايتوس نقش برآب شد، ودراثر تدبير        
 . ماوراي مرزهاي ايران ندارد، روابط ايران و روم همچنان حسنه ماندبه

 خسرو
 پس از او اقدامات جداسرانة چند مدعي سلطنت در كشور                .م درگذشت  ٧٨ ش در سال   بلا

دولت ايران را با مشكلات درازمدتي مواجه ساخت كه ما از جريان دقيق آنها اطلاع درستي نداريم، و                   
  سال پس ازاو ايران در ميان چهار پادشاه دست به دست شد كه به                  ٣٥همينقدر ميدانيم كه درخلال      

معروفترين اينها يكي پاكر     . زياد در بيشتر موارد درعرض يكديگر بركشور سلطنت ميكردند           احتمال  
 سلطنت ميكرد، و     ١٠٨دوم و ديگري خسرو بود، كه اولي پس از بلاش به روي كار آمد و تاسال                        

 خودش را   ١١٣يكي هم مهرداد بود كه در زمان خسرو تا سال              .  به بعد پادشاه بود     ١٠٨دومي ازسال   
شان اردوان بود كه در ناحيه ئي ازكشور به نام خودش سكه زد و سلطنت                  چهارمي. ه ميدانست شاهنشا

. روابط نيك ايران و روم در اين دوران تا اوائل دهة دوم قرن دوم همچنان برحال خود باقي ماند                    . كرد
ر دوم به   م آكسدار پسر پاك   ١٠٠در ارمنستان ثبات نسبي برقرار بود، و پس از درگذشت تيرداد در سال              

شاهان ايران به خارج از مرزهاي رسمي كشور در غرب چشم طمع                 . شد گماشتهسلطنت ارمنستان    
 . به خاك ايران تجاوز نمايند ونداشتند و روميان نيز در وضعيتي نبودند كه به خودشان جرأت دهند

ي در  تراژان از قيصران تجاوزطلب روم بود، ول         . م تراژان در رم به قدرت رسيد          ٩٨در سال    
سالهاي نخست فرمانروائيش گرفتار مشكل يورشهاي اقوامي از خارج مرزهاي امپراطوري در اروپا بود               
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٣٧٦
او پس از فراغت ازاين مشكلات برآن شد كه از مشكلات داخلي               . و فرصت نيافت به ايران بينديشد      

ر داده به اين دستاويز     او مسئلة ارمنستان را بهانه قرا      . ايران سوء استفاده كرده با ايران وارد جنگ شود          
ضايتي كرد و به ايران اعلان ركه آكسدار بدون مشورت قبلي رم به سلطنت ارمنستان نشسته بود، ابراز نا        

خسرو كه نميخواست مرزهاي ايران در ناامني فرو برود، و درعين حال گرفتاريهاي داخلي               . جنگ داد 
. ذاكرات ديپلماتيك رضايت قيصر را جلب كند     مانع ازآن بود كه با روميان مقابله كند، كوشيد كه با م           

هيئت ديپلماتيك خسرو به تراژان اعلام كرد كه دولت ايران حاضر است اكسدار را ازسلطنت بردارد و           
 را با توافق قيصر به سلطنت منصوب كند، و عملا هم دومي را به                - برادر اكسدار  -مازيره  پارت يشبه جا 

وع ارمنستان يك بهانه بود و او دررؤياي اشغال ارمنستان و               ولي براي قيصر موض    . جاي اولي نشاند   
 به آتن رفت و چند ماه ١١٣او با اين هدف پليد ابتدا در سال . اندازي به مرزهاي ايران به سر ميبرد       دست

 همان فريبكاريهاي ديرينة اسكندري به كار برده با برخي         ١١٤بعد ازآنجا به انتاكيه منتقل شد، و درسال         
 ميانرودان ارتباطاتي برقرار كرده به آنها وعدة استقلال داد و آنان را برضد                آرامي و عربِ   رانشهريا از

كرده آباديهاي ارمنستان در ناحية فرات        او پس از اين مقدمات از فرات عبور         . تيسپون تحريك كرد  
ير پس از مشورت مازه پارت.  كه به ملاقاتش بشتابدخواستمازير ه شمالي را به تصرف درآورد؛ و از پارت     

با شاهنشاه در يك هيئتي به حضور تراژان رسيد و خواستار شد كه با او مثل سلفش تيرداد رفتار شود و                 
با وجودي كه خود تراژان ويرا به حضور طلبيده          . با توافق امپراطور به سلطنت ارمنستان منصوب گردد        

 به پارته مازير تراژان  . ر داشته است  بود، ولي معلوم شد كه تراژان از اين عملش نقشة پليدي را درس                 
 چاره ئي جز آن نداشت كه بدون پارته مازير. دستور داد كه خاك ارمنستان را ترك كرده به ايران برود          

ولي وقتي از اردوگاه دور شد       . آنكه نتيجه ئي از ملاقاتش با تراژان بگيرد اردوي تراژان را ترك كند             
 به پارته مازير كه شد شايع بعد. دفرستاد و او را در راه به قتل رساندن        تراژان دسته ئي مسلح را به دنبال او        

اين رفتار پست و پليد و ضد انساني تراژان يكي از صدها              . دست برادرش اكسدارس كشته شده است      
نمونه رفتار غيرانساني و غدارانة غربيها درطول تاريخ قديم دررابطه با ايران است و هميشه روميها                        

رفتار تراژان را ازآنرو    . ن را با غدر و نامردي و رفتارهاي غيرانساني به پيش ميبرده اند              سياست خودشا 
پست و پليد ناميدم كه خود او پارته مازير را به اردويش دعوت كرده بود، و با اين حيله ميخواست اورا                     

واهد توانست با   اين رفتار ازآنجا ناشي ميشد كه تراژان ميدانست كه نخ             . به دام افكند و نابود سازد       
 زيرا مردم ارمنستان خواهان شاه ايراني بودند و ازاو حمايت به عمل                ؛جنگيدن بر ارمنستان دست يابد     

 ولي وقتي با چنين رفتار غيرانساني، شاه ايراني به قتل ميرسيد، مردم ارمنستان در برابر يك امر .ميآوردند
د، توان مقاومت در برابر تراژان را نداشتند و           پسن انجام شده قرار ميگرفتند و در غياب يك رهبر همه            

اين اقدام تراژان به حدي ناجوانمردانه و غير انساني و چندش انگيز             . مجبور بودند كه تسليم او گردند      
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٣٧٧
بود كه حتي برخي از نويسندگان رومي هم نتوانستند ازستايش اين شاه ايراني ارمنستان و نكوهش                      

قولي و شرافتمندي     نوشت كه در اين مورد خوش       -ويسندة رومي  ن -قيصر خودداري ورزند؛ و فرونتو     
 ١.ايرانيان قرباني هوس روميها گرديد و نام روميان را لكه دار كرد

پس ازكشته شدن پارته مازير، ارمنستان به اشغال تراژان درآمد و رسما اعلان شد كه ارمنستان                   
شايد اوضاع سياسي ايران   . درپيش گرفت بعد ازآن تراژان راه جنوب ارمنستان       . يك ايالت رومي است   

 شمالدر. به شكلي بود كه شهرياران محلي فكر ميكردند كه هنگام انقراض دولت پارت رسيده است                 
تراژان   و با تراژان وارد قراردادهاي سياسي شدند        )آرامي و عرب  ( ازحكام محلي     چندتنميانرودان  

 نصيبين،  آرامي نشينِشهرهاي  . نان بپردازد استقلال آنها را به رسميت شناخت تا درسر فرصت به آ               
 ، ازجمله اميرنشينهائي بودند كه از اطاعت تيسپون بيرون آمده به          )اِدِسا (اورفهن،  ، آديابِ )سنجار(سنگارا  

 بلعيدن   غافل از آنكه روميان همچون گرگند كه دركمينِ         ؛پشتگرمي دولت روم اعلان استقلال كردند     
ي آنان نشسته اند و ميخواهند آنها را از حمايت دربار ايران محروم             استقلال و هويت و شخصيت تاريخ     

 پيشترها همين كار را با كاپادوكيه و          . همه شان را ببلعند    يسازند و تضعيف كنند و در فرصت مناسب         
 .مپراطوري روم كرده بودنداة پونت كرده آن دوسرزمين را با خيانت و غدر و توطئه ضميم

ميانرودان بود، دولت ايران چنان      شمال   در ستحكم كردن قدمهايش  مزماني كه تراژان سرگرم      
فريبخوردگان ميانرودان در .  كه نتوانست هيچ اقدامي دربرابر تراژان به عمل آورد        گرفتار مشكلات بود  

در اينسال تراژان   .  فهميدند كه چه اشتباه بزرگي مرتكب شده اند، ولي ديگر دير شده بود                 ١١٦ سال
 وآباديهاي اطراف آنها را اشغال كرد، و    الحضر  و شهر عرب نشينِ   گائوگَمل  و لاربيشهرهاي آشوري   

به دنبال اينها بابل و سلوكيه نيز به تصرف تراژان درآمد و تاراج گرديد، و                   . همه را به باد غارت داد      
تيسپون بعد از يك مقاومت كوتاهمدت سقوط كرده اموالي كه درخزائن سلطنتي ايران بود به دست                   

مردم شهرهاي ميانرودان كه فريب وعده هاي دروغين و نيرنگهاي ضداخلاقي روميان را      . ه روم افتاد  سپا
خورده بودند، وقتي ديدند كه تراژان مردي پليد و تاراجگر ومخرب است، ازكرده پشيمان شده سر به                   

ن رستاخير  اي. درمدت كوتاهي همة شهرهاي تسخيرشده دست به قيام همه جانبه زدند         . شورش برداشتند 
سلوكيه به دستور تراژان به آتش      . در شهرهاي سلوكيه و نصيبين و الحضر و اورفه از همه شديدتر بود              

ولي اين اقدامات به     . نصيبين و اورفه نيز در آتش بيداد روميان سوختند           . كشيده شد و ويران گرديد     
اژان خودش را ناتوانتر ازآن     جاي اينكه مردم ميانرودان را مرعوب سازد، آنان را مقاومتر ساخت و تر              

 به نام    از يك پارتي   لذا به ناچار حيلة نويني انديشيد و           . سركوب كند ميديد كه بتواند شورشها را        

                                                        
 . به نقل از فرونتو٢٤٧٧ پيرنيا، -١
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٣٧٨
او براي اين منظور دركنار ويرانه ها و سوخته هاي سلوكيه . اسپات حمايت كرد تا به پادشاهي برسد   مپارتَ

رده تاج برسرش نهاد، شايد مردم به اطاعت او درآيند و           مراسمي برگزار كرده او را شاه ايران معرفي ك         
تراژان بعد ازآن به تاراج شهرهائي كه هنوز تاراج نكرده بود پرداخت و پس ازآن                . شورشها فروخوابد 

 .با اموال غارت كرده به سوريه برگشت، و چند ماه بعد به دار مكافات شتافت

يهاي داخلي فراغت يافته بود به تيسپون          پس ازمراجعت تراژان به سوريه، خسروكه ازگرفتار         
 ازاو بخشايش طلبيد و با پادرمياني بزرگان ايران          هنشاندة روميها خودش را تسليم كرد        شاه دست  .رفت

. شهرهاي ميانرودان از اطاعت روم بيرون شده به دامن كشور مادر برگشتند    . مورد بخشايش قرار گرفت   
 تراژان  مانا.  و ارمنستان به حالت سابقش برگشت       گماشتتان  اسپات را شاهنشاه به سلطنت ارمنس       پارتم

يك هدفي داشت وآن عبارت بود ازتخريب و تاراج شهرهاي آباد ميانرودان، و آنرا انجام داد و                          
 - قيصر بعدي روم     -هادريان. درگذشت تا نفرين ابدي ايرانيان را در پشت سرخويش داشته باشد                

  را گرفته بودند  ر تمام سرزمينهائي كه مورد تجاوز تراژان قرار        كه سيادت ايران ب   جزآنچاره ئي نداشت   
 .به رسميت بشناسد و با ايران از در صلح درآيد

مردم ايران ستم و بيداد ورزيده آنقدر          به    يكي ازعجايب روزگار آنست كه هرستمگري كه         
 اسكندر را ديديم كه .زنده نمانده است تا ثمرة تاراجها و بيدادهايش را بچيند و از فتوحاتش لذت ببرد               

وقتي ميخواست خودش را شاهنشاه ايران كند، اجلش دررسيد وآرزوهاي دور ودرازش را در كفنش                 
سوريه  اين تراژان پليد را ميبينيم كه ميانرودان را گرفت و تاراج و تخريب كرد و به                 . نهاده به گور برد   

. لي اجل مهلتش نداد و درگذشت      و ؛ فتوحاتي كه نصيبش شده بود جشن شادي بگيرد        برايبرگشت تا   
شاه اسماعيل صفوي نيز يكي . بعد ازاين هم بارها اتفاق افتاده كه متجاوزان به ايران با ناكامي ميمرده اند    

و باده گساري  ملتي را به داغ نشاند، غرق         ازاينها بود كه پس ازآنكه سراسركشور را به ويرانه كشيد و            
پيش و پس از اينها . د كشيد و در جواني به دار مكافات رفت       در بيماري در   چندسال وهمجنسبازي شد   

برداري از ستمهايشان بودند     نيز بسيار بودند سياهكاراني كه پس از بسياري سياهكاريها وقتي آمادة بهره            
آخرينِ اين تبهكاران سياهرو آغا      . نادر افشار يكي از چنين تبهكاراني بود        . به دار مكافات ميشتافتند    

 درشهرهاي ايران از سرهاي بزرگان ايراني كله مناره ميساخت و آزادگان               جار بود كه   محمد خان قا   
او نيز زماني . ايراني را نيست و نابود ميكرد و هيچ ترحمي نسبت به ايراني و فرهنگ ايراني نشان نميداد           

قتل  به دست غلامان خودش به        كه سراسر ايران را فتح كرد و ميخواست خودش را شاه ايران بنامد،               
 .برگيرد بود انجام دادهكه در شهرهاي آباد ايران  و ويراني رسيد تا نتواند هيچ بهره ئي از آنهمه كشتار
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٣٧٩

 بلاش دوم و بلاش سوم
ناكامي تراژان در   .  به سلطنت رسيد   بلاش دوم  درگذشت و پسرش با لقب        ١٣٠خسرو در سال  

وميان جرأت نداشتند فكر تجاوز به        تا پنجاه سال ديگر ر     او  ميانرودان به حدي شديد بود كه بعد از          
خاك ايران را در سر بپرورند، و درنتيجه يك صلح درازمدت ميان ايران و روم برقرار گرديد، و بلاش                

 درگذشت ١٤٩اين شاهنشاه در سال     . دوم درمدت بيست سال سلطنتش به امور داخلي كشور پرداخت          
از صلح وآرامش و امنيت بدشان ميآمد و           ماناروميها كه    . سپرد بلاش سوم جايش را به فرزندش       و

 دلشان ميخواست كه جهان هميشه در آشوب باشد تا بهانه براي تاراجگري داشته باشند، باز هم در                      
نشانده  ارمنستان مسئله آفريدند و بدون اطلاع دولت ايران و به رغم ارادة مردم ارمنستان يك شاه دست                 

بلاش سوم  . ست او سياستهايشان درمنطقه را به پيش ببرند        ، تا به د     برتخت نشاندند   را به نام سوئموس  
نشانده را از تخت به زيركشيده اخراج كرد و تيگران را كه محبوب                 شاه دست  رفتهناگزير به ارمنستان    

دولت روم به فرمانده كاپادوكيه كه افسري از كشور گال بود               . مردم ارمنستان بود به سلطنت نشاند       
خسرو كه فرمانده سپاه ايران در         لشكر بكشد؛ ولي اين مرد دركنار فرات از          مأموريت داد به ارمنستان   

حملة ديگري تحت فرماندهي حاكم سوريه انجام گرفت كه           . يافته به كشتن رفت    غرب بود شكست     
دولت . اين نيز به شكست بسيار سختي انجاميد، و درپي آن بلاش سوم در درون سوريه پيشروي كرد                   

 در  ١٦٣در جنگهائي كه در سال      . پاهيان قابل توجهي به مقابلة بلاش سوم فرستاد       روم سه سردار را با س     
خاك سوريه رخ داد بلاش شكست يافته به شرق فرات عقب نشست، و يكي ديگر از فرماندهان رومي        
در ارمنستان پيش رفت و پايتخت آن كشور را منهدم كرد، يك پادگان نيرومندي را در ارمنستان                         

 كه از اين پيروزي به قيصر كاسيوس .ئموس را برگردانده در اين پادگان برتخت نشاند     مستقر ساخته سو  
او از همان حيله هاي      .  به ميانرودان لشكركشي كند        از راه ارمنستان      برآن شد كه     وجد آمده بود   

هميشگي روميان در برقراري ارتباط با حكام محلي و دادن وعده هاي دروغين استفاده كرده از فرات                   
سلوكيه رساند و آن شهر را كه در خلال پنجاه               و پس ازتسخير شهرهاي سر راه، خود را به            گذشت

شهر تيسپون نيز به تصرف درآمده       . سال اخير دوباره آبادان شده بود، به آتش كشيده ويران ساخت              
رتش گير شد و دامن ا     كاسيوس در ميانرودان آنقدر كشتار كرد كه درمنطقه وبا افتاد و همه            . ويران شد 

شايد هم  . خودش را نيز گرفت و بخش عظيمي از سپاهيان رومي در اين وباي خودساخته تلف شدند                  
اين وبا امداد غيبي بود كه به كمك ايران شتافته بود تا از پيشرويهاي كاسيوس جلوگيري كند و ايران                     

 .را نجات دهد

 د نميتوان كرد كه پس از      در اينزمان چگونه بود، ولي تردي       كشورما نميدانيم كه اوضاع داخلي       

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٨٠
طلبانة شهرياران محلي شروع شد و بلاش        قيامهاي جدائي  شكست بلاش سوم آشوبها ازسرگرفته شد و       

 كه به امور داخلي كشور بپردازد و مانع ازآن شود كه قدرت طلبان به فكر استمداد ازاين                  كردرا مجبور   
لافي شكستهائي كه در برابر روميان خورده        ت. سردار رومي بيفتند و موجوديت ايران را به خطر افكنند          

پذير بود ولي اگر شهرياراني يافت ميشدند كه گول روميان را ميخوردند و راه پيشروي                      بود، امكان 
كشور مثل زمان داريوش سوم به دست دشمن         كاسيوس را بازميكردند، كار ازكار ميگذشت و سراسر        

خوشبختانه وبا در اينزمان به ياري ايرانيان        . ام داد افتاد وديگر نميشد كاري براي نجات كشور انج          مي
سوريه فرار   در اثر اين وبا نيمي از سپاه متجاوزان تلف شد و بقيه به                 . آمد و دشمن را تارومار كرد       

صغير و ايتاليا بردند و اين بلا را جهاني كردند و چنان شد       كردند و وبا را با خودشان به سوريه و آسياي         
 . بسياري از مردم اين سرزمينها به دام وبا افتادند و نابود شدندشمار كه در مدت كوتاهي

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 پارتيان شاهنشاهياضمحلال 

سالهاي اول سلطنت بلاش    .  درگذشت و جايش را به بلاش چهارم داد          ١٩٠بلاش سوم در سال   
چهارم مصادف بود با كودتاهاي سپهداران در روم و جابجائي قيصراني كه پس ازمدت كوتاهي                       

  دولت قيصر سِوِروس با غلبه بر رقيبان        ١٩٥سرانجام در سال    . ار كودتا ميگرديدند و نابود ميشدند      گرفت
 را دنبال كرده    اسلافشافروزي    بلافاصله همان سياست ديرينة جنگ     سوروس استحكام يافت و     قدرت

جا با بلاش   بعد ازآن آديابن را مورد حمله قرار داد ولي در اين             . از فرات عبوركرده وارد نصيبين شد       
. نشيني شد و بلاش اورا تعقيب كرده به ماوراي فرات فراري داد                عقب چهارم مواجه شده مجبور به     

روس با سپاه گران    وِ سِ ١٩٧در سال   .  و تا اواسط آن سرزمين پيشروي كرد       شدبلاش سپس وارد سوريه     
نوبتِ در دور بعدي    . تميانرودان برگش  رومي به مقابلة وي شتافت و بلاش دربرابر او شكست يافته به             

در اين دور روميها بابل و سلوكيه را گرفته تخريب كردند،  . روس بود كه در ميانرودان پيشروي كند      وِسِ
ون نيز بعد از يك مقاومت كوتاهمدت به دست روميان افتاد و مردان شهر به دست روميان قتل                      و تيسپ

هدف سوروس آن بود كه     . روس منهدم گرديد  عام شدند و هرچه ابنيه درشهر برسر پا بود به فرمان سِوِ            
پس ازآن زنان و دختران و كودكان شهر كه             . با تيسپون چنان كند كه هيچگاه ديگر آباد نگردد             

 ١.به اسارت برده شدند دركاروانهاي بزرگي صدهزار نفر ميرسيد  بهشمارشان

يان سخن از    چنانكه در گزارشهاي مورخان رومي همواره ميخوانيم، در تمام جنگهاي روم                 
كردن است؛ ولي همين نويسندگان       كشتار دسته جمعي، تاراج اموال، انهدام شهرها، اسيرگرفتن و برده          

رومي كه دشمنان ايران نيز بوده اند، دركمتر مواردي چنين جنايتهائي به ايرانيان نسبت داده اند، و وقتي                  
شهر و   جز اينكه بگويند ايرانيان فلان      صغير فاتح ميشده اند، اين مورخان         آسياي ايرانيان درسوريه و   

اگر ايرانيان دست به كشتار يا تخريب و تاراج گشوده              . شهر را گرفتند، خبر ديگري نميدهند        فلان
همين .  ولي چنين سخني را درجائي نياورده اند      ؛ مينوشتند واقع شده بود  بودند، البته روميان بيش ازآنچه      

 و انساندوستي و عطوفت آنها است كه در همه جاي تاريخ و سكوت دشمنان نشانگر بزرگمنشي ايرانيان  
و دربارة روميان، نويسندگان خودشان همه جا سخن از تخريب وكشتار و تاراج              . جغرافيا مشهود است  

انسان وقتي رفتار اين دو قوم را با . ميرانند، و دربارة ايرانيان از چنين فجايعي سخني نميگويندبرده گيري 
ميكند، به وجد ميآيد كه ايرانيان چه اندازه بزرگمنش بوده اند؛ و دلش را اندوهي فرا                 يكديگر مقايسه   

                                                        
 .، به نقل از ديوكاس و هروديان و سپارتيانوس٢٥١١ پيرنيا، -١
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٣٨٢
 و بشريت در خاورميانه ازدست اين        ميگيرد كه روميان تا چه حد سنگدل و تبهكار و بدكردار بوده اند             

 .دة دولت روم درچه زندگي فلاكتباري بوده ان      جنايتكاران چه رنجها ميكشيده است، ومردم تحت سلط        
در اينجا است كه معلوم ميشود كداميك ازدوقوم ايراني و غربي متمدنتر و از فرهنگ والاتري                           

 .برخوردار بوده است

مطالعه گر تاريخ حق دارد ازخودش بپرسد كه آن كسانيكه مينويسند روميان درآنزمان از ايرانيان   
آيا تخريب شهرهاي بزرگ و انهدام     . ؟متمدنتر بوده اند، براي تمدن چه مقوله هائي را معيار قرار ميدهند         

 از نشانه هاي تمدن پيشرفته      بي دفاعپناه و    آثار تمدني اقوام مغلوب و اسير و برده كردن انسانهاي بي              
است؟ آيا گلادياتوربازي و تماشاي كشتار انسانها درميدان نمايش گلادياتورها نشانة تمدن برتر است؟    

صغير و شام و فينيقيه و مصر نشانة تمدن برتر است؟            لوب در آسياي  آيا تاراج ثروتها و دسترنج اقوام مغ      
ميتوانند در آفرينش دخالت داشته  آيا عقايد ديني روميان كه خيال ميكردند قيصرانشان خداي جهانند و

باشند، نشانة تمدن پيشرفته است؟ آيا قيصران كه به خيال خودشان معبود بودند و از مردم ميخواستند                     
 بپرستند متمدنتر از ايرانيان بودند؟ با كدام معياري ميتوان روميهاي آنزمان را متمدنتر از                     كه آنها را   

ايرانياني دانست كه مزداپرست بودند و اساس رفتار اجتماعيشان بر انساندوستي و ترحم بود و نشانه ئي                  
ثباتي و   تاراج و بيميشد؟ نظام امپراطوري روم براي خاورميانه بجزنشقاوت و سنگدلي در آنها ديده      از

 دار خاورميانه چه سهمي را ايفا كرد؟ كشتار و تخريب و بردگي چه چيزي را آورد و در تمدن ريشه

 بخش اعظم مدت كوتاهي     خلال    كه در    افكندسِوِروس به حدي درميانرودان آتشسوزي           
 بيگناه از   زمينهاي منطقه سوخته شدند و قحطي شديدي بر منطقه مستولي گرديد و دهها هزار انسان                   

هرچه در خانه ها مانده بود را نيز روميان از مردم گرفتند و بازهم چنان شد كه                   . گرسنگي تلف شدند  
زدگان ميانرودان در     روميان گرفتار كمبود خواربار شدند و مجبور بودند كه همچون ديگر قحطي                 

 خودشيفتهاين سردار    ١.دزمينهاي سوخته شده به دنبال ريشه هاي گياه بگردند و ازآن راه سد جوع كنن               
چاره ئي جزآن نداشت كه ازگرسنگي و تلف شدن فرار كند و اموالي را كه در ميانرودان ازمعابد و                       

 .خانه هاي مردم تاراج كرده بود برداشته به درون سوريه برگردد

 درگذشت و پس ازاو همچنان ايران در         ٢٠٨بلاش چهارم در ميان گرفتاريهاي داخلي در سال           
در دهة نخست   . ود و در هرگوشه ئي يكي ازشاهان محلي مدعي بود كه شاهنشاه ايران است               آشوب ب 

منتها خوشبختي ايران در     . قرن سوم مسيحي، ايران عملا در جنگ داخلي سراسري دست و پا ميزد                 
ا  قيصري پديد نيامد كه بتواند وقتي به ميانرودان حمله كرد، موقتيكآنزمان اين بود كه درميان روميان       

                                                        
 .، به نقل از ديوكاسيوس٢٥١١ پيرنيا، -١
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٣٨٣
مبتلا به مصيبتهاي  اندازي به اموال مردم و تخريب شهرها خودداري ورزد و با اين حيله ايرانيانِ         دست از

همين ناداني و وحشيگري . جنگهاي داخلي را به خود جلب كند و در ايران براي خودش حامياني بيابد             
جات ايران گرديد و ايران     قيصران رومي سبب نفرت ايرانيان و آراميهاي ميانرودان از روميان و سبب ن             

در ميان آشوبهاي بيست و چندسالة اواخر قرن دوم و ربع اول قرن سوم آنقدر برسر پا ماند تا آنكه                           
 .اردشير پاپكان در پارس به قدرت رسيد و كشور را ازآشوب و نابساماني نجات داد

پنجم در شرق     به بعد دوشاه پرقدرت با يكديگر به ستيز پرداختند، يكي بلاش                   ٢٠٩از سال    
اين ستيز همة كشور را همچنان در جنگ          . كشور، و ديگري برادرش اردوان پنجم در غرب كشور           

ستيز اين دو برادر سالهاي متمادي ادامه داشت و هيچكدام نميتوانست ديگري را از       . داخلي نگاه داشت  
كه ايران به آن دچار شده بود روميان در اينزمان به فكر افتادند كه با استفاده از ضعفي . صحنه كنار بزند 

آنها هردو مدعي سلطنت ايران را به رسميت شناختند تا هيچكدام           . نقشه هاي ديرينه شان را عملي سازند    
روس وِ به جاي سِ    ٢١١ كه درسال     كاراكالا .احساس نكند كه دولت روم چشم طمع به ايران دارد              

او با اردوان پنجم روابط نزديك       . و غدار صفت و بسيار حيله گر و شياد          نشسته بود شخصي بود روباه     
او با اين   . دوستانه برقرار كرد و علاقه نشان داد كه ايران و روم هرچه بيشتر به يكديگر پيوند بخورند                    

حيله از اردوان خواست كه دخترش را به وي بدهد تا قيصر روم داماد خاندان سلطنتي ايران گردد و در        
ودربارهاي ايران و روم با يكديگر خويشاوند گردند و سببي براي             آينده چنين وصلتهائي تكرار شود       

ه شاهنشاهان ايران هميشه خواهان صلح و ثبات بوده اند و دلشان              كازآنجائي  . كينه و ستيز باقي نماند     
ميخواسته كه ملتشان در آرامش و امنيت و به دور از دغدغة جنگ و جدال به سر ببرد، اردوان اين                          

 .كرد و برآن شد كه دخترش را به كاراكالا بدهدپيشنهاد را قبول 

اينكه ميگويم شاهنشاهان خواهان صلح وآرامش بوده اند، رقابت قدرت ميان سلطنت طلبان اين              
قبلا درجاي خود توضيح دادم كه قدرت اساسا فساد آور است، و انسان هرقدر               . گفته را نقض نميكند   

در اينجا لازم نيست گفته هاي     . رسيد به فساد ميگرايد   انديش و انساندوست باشد، وقتي به قدرت          نيك
ة  و درهمه جا وهمه گاه شامل هم       خصيصة ذاتي قدرت سياسي است       كه فساد     گذشته را تكرار كنم    

شاهي ولي يك مطلب نيز درتمام تاريخ ايران ديده ميشود وآن اينكه            . هست  تاريخ بوده و   قدرتخواهان
علاقه داشته كه مردم  ن بوده و ايران و ايراني را دوست ميداشته و برايران سلطنت ميكرده ازخود ايرا    كه  
 تجارت و  كشاورزي و تا   شونددعا كنند و به كار و سازندگي مشغول         آرامش به سر برند و بجان او        در

مالياتها را بطور مرتب به دربار بپردازند، تا هم دولت بتواند ثبات وامنيت را برقرار             صنعت رونق گيرد و   
ومردم آسوده باشند وهم درآمدهاي دربار به طور مرتب افزوده شود و هزينه هاي ارتش و                        بدارد  

فساد قدرت به آن معني نيست كه قدرتمداران به كلي فاقد انسانيت شده               . مأموران دولتي تأمين گردد    
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٣٨٤
باحميت و  شخصيتهائي   ،شاهان ايران با همة فسادي كه بعنوان شخصيتهاي قدرتمدار داشتند             . باشند
 بودند و براي حصول يا حفظ        اقتدارگراآنان  . ميهن عشق ميورزيدند   دوست بودند و به ملت و       ايراني

انداختند، ولي درعين حال وقتيكه برتخت سلطنت تكيه ميزدند خودشان  قدرت سياسي جنگها به راه مي
. م ميدادند  با تمام توانشان وظايف پدريشان را درحق ملت ايران انجا               ورا پدري نيكخواه ميديدند       

بزرگمنشي شاهان ايران درحدي بود كه اصلا اسكندر و شاهان مقدوني و قيصران رومي را نميتوانيم با                  
 دوراني ميرانيم كه ازامروز بسيار دور بوده و          بايد به ياد داشته باشيم كه سخن از         . آنها مقايسه كنيم  

 هخامنشي ودرعهد پارتيان چنان رفتار شاهنشاهان ايران درعهد   . جهان دروضعيت ديگري ميزيسته است    
. بود كه ميتوانيم با معيارهاي آنروزين بهترين رفتار درميان حكومتگران ديگر نقاط جهان بناميم                       

و مهرورزي  درجهان كمتر سلطه گري را ميتوان يافت كه درآن عهدها به بزرگمنشي و انساندوستي و                  
ي نوشته هائي كه ازآنزمان در دست است قابل         اين ادعا با بررس   .  شاهنشاهان ايران بوده باشند     عطوفتِ

و  بزرگمنشي و مهرورزي و انساندوستي         ازما وقتي   . اثبات است و هيچكس نميتواند آنرا انكار كند         
و شاهنشاهان ايران سخن ميرانيم، آنها را با شاهان آشور و بابل و مصر و سپس با شاهان مقدوني عدالت 

اره ئي جزاين نداريم كه شاهنشاهان ايران را به مراتب نيكوتر و               رومي مقايسه ميكنيم و چ      امپراطوران
 . رومي بدانيم و بر اين حقيقت پافشاري هم بكنيمامپراطورانبهتر ازشاهان مقدوني و 

يك مورد ديگرش را در      . ام قبلا دربارة رفتارهاي غيراخلاقي و ضد انساني روميان سخن گفته           
و زشت وچندش آور است كه بشريت با شنيدنش عرق شرم              اين مورد چنان پليد       . اينجا ذكرميكنم 

خيال كرده كه او به       كاراكالا وقتي مطمئن شد كه شاهنشاه با نيكدليش فريب اورا خورده و              . ميريزد
 هيئتهاي دوستي و فرستادن هدايا        فرستادنراستي خواستگار دختري ازدربار ايران است، همچنان به            

 خواست كه    پنجم او در اين ميان از اردوان       .  كاملا در غفلت بدارد     براي شاهنشاه ادامه داد تا او را         
.  به ايران برود و درآنجا داماد ايران گردد          اواسباب عروسي را مهيا كند، و توقيتي هم تعيين كرد كه              

هروديان مينويسد كه كاراكالا به وسيلة سفرايش براي شاهنشاه سوگند غليظ خورده بود كه از                          
ربار ايران، هيچ نيتي به جز اتحاد دو ملت و دوستي دائمي شاه ايران با امپراطور                 درخواست وصلت با د   

 اردوان، شاد از آنكه ديگر دوران جنگهاي ويرانگر و درازمدت ايران و روم به                  ١.روم را در سر ندارد     
سرآمده است، جشن بزرگي برپا كرد و با تمام بزرگان كشوري و لشكري آمادة پذيرائي از كاراكالا                    

كاراكالا به جاي كاروان عروسي يك سپاه مجهز از زبده ترين جنگندگان رومي را با خود برداشته      . شد
، و درحاليكه جنگ افزارهايشان را بربار صدها قاطر كرده بودند كه به               به سوي ميانرودان به راه افتاد       

                                                        
 .، به نقل از هروديان٢٥٢٢ پيرنيا، -١
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٣٨٥
 با كاراكالا.  رسيدندظاهر حامل اموال و اسبابِ هدايا و پيشكش عروسي بودند به اردوگاه جشنِ شادي             

اين حيلة پليد كه مخصوص تاريخ غربيان است، شاهنشاه را غافلگير كرده برسر اردوي عروسي يورش                 
بسبب خوشبيني بيش ازحد شاهنشاه كه يك ايراني تمام عيار بود و غداري را نياموخته بود، و                       . برد

 باشد كه براي حمله به كشوري       يهفرومانميتوانست تصور كند كه يك انسان ميتواند تا آن حد پست و              
به چنان حيلة پليد و بيشرفانه ئي دست يازد، براي آنكه حسن نيت كاملش را نسبت به كاراكالا نشان                       
داده باشد، اردوگاه عروسي را كاملا عاري ازسلاح كرده بود و در حال برگزاري جشن پيشواز از                        

 .كاراكالا بود كه ناگاه سپاه كاراكالا برسرش تاخت

ردوان در اين حالت هيچ راهي جزآن نداشت كه خودش را نجات دهد، زيرا اگر شاهنشاه                      ا
گذشته ازآن معركة هولناك فراري      ي افراد ازجان  شمارشاهنشاه را   . افتاد ايران هم نميماند    برخاك مي 

رِ كه دررختهاي دست وپاگي  دفاع ايراني    سلاح و بي   كاراكالا و سربازانش برجان شخصيتهاي بي      . دادند
در بخشي ازگزارش راجع به اين      . تيغ گشودند بزم بودند و سواري هم براي گريز در دسترس نداشتند،            

پاره كردند، زيرا آنها نه       بقية پارتيها را روميان تكه     : بيشرفي تاريخي روميان، هروديان چنين مينويسد       
 زيرارشان بود بدوند،     اسبهايشان رسانيده ازجلگه خارج شوند و نه مقدو            ميتوانستند خودشان را به     

كمان   بي شانلباسهايشان بلند بود ومناسبت با اين وضع آنها نداشت، وديگر بايد درنظر داشت كه بيشتر               
كاراكالا پس از اينكه    . و تركش بدينجا آمده بودند، زيرا به عروسي دعوت شده بودند و نه به جنگ                 

ست و به سربازان خود اجازه داد شهرها و       كشتاري زياد كرد و اسراي بسيار با غنايم برگرفت، عقب نش          
 ١.دهات را بسوزانند وهرجا را كه بخواهند غارت كنند

 بوده و تا ميتوانسته     روميانرومي است كه دشمن ايران و دوست         تاريخ نگارِ  اينها گزارش يك    
 وكارهاي ضدانساني و ضدتمدني      كوشيده است كه بخش اعظم بدكاريهاي روميان را به قلم نياورد             

 چنين رفتارهائي است كه هنوز هم توسط تاريخ نگارانِ غربي به          .يصران را با عبارتهاي زيبا توجيه كند      ق
 دربارة عقليت اين     .صُورِ مختلف توجيه ميگردد تا روميان را ازنظر تمدني برتر ازايرانيان نشان دهند                 

ين سفر دونفر از سربازانش برسر تدبير بود كه وقتي در ا كاراكالا همينقدر اشاره ميكنيم كه او آنقدر بي       
 به ستيز افتادند، دستور داد يك روستائي فلك زده گرفته بودند   ة   كه ازخان  شدة روغن  يك خيگ غارت  

 لازم  ٢. تا هردو راضي شوند     كه خيگ را با شمشير به دونيم كنند و هر نيمي را به يكي ازآندو بدهند                  
كالا خيگ را پاره كردند، نه خيگ ماند و         رانة كا نيست توضيح داده شود كه وقتي بنا بر قضاوت روميا         

 قضاوت شاهانة قيصران رومي كه برخي گمان ميكنند از شاهنشاهان متمدنتر                    بود چنين. نه روغن 
                                                        

 .، به نقل از هروديان٢٥٢٣ پيرنيا، -١
 .، به نقل از ديوكاسيوس٢٥٢٣ پيرنيا، -٢
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٣٨٦
 برآن شد   - به اصطلاح درخشان   -ازديگر شاهكارهاي اين قيصر آن بود كه پس ازاين پيروزي          . بوده اند

 ولي در . ان غارت كرده بوده اند اموال تاراجي به دست آورد        كه به همان اندازه كه اسلافش در ميانرود        
سالهاي اخير قيصران پيش ازاو آنقدر ازاموال مردم ميانرودان تاراج كرده بودند كه ديگر چيزي                        

اين بود كه اين قيصر براي آنكه از ديگران عقب نماند، به               .  وجود نداشت  ستم كشيدهدردست مردم   
 گورستانهاي كهن را زيرورو كند تا اگر         -مگنانش در مصركرده بودند    همانگونه كه ه   -فكر افتاد كه  

مورد را  ميانرودان  هاي كهنِ     به همين منظور گورستان       او .دفائني در آنها نهفته باشد به دست آورد           
. ولي ايرانيان هيچگاه عادت نداشته اند ثروتي را با مردگان در زير زمين نهفته دارند                . دستبرد قرار داد  

 به زندگي اخروي معتقد بودند و براي مردگانشان معنويتي فراتر از ثروتهاي مادي قائل ميشدند،     ايرانيان
شاهنشاهان نيز مثل همة     . كردن اموال با مردگان در ايران هيچگاه رواج نيافته بود             ازاينرو عادت دفن  

ر گورش  گاه ممكن بود لباس و شمشير وكمان شخصي شاهنشاه را با او د                  ، و مؤمنين دفن ميشدند   
شد، همينقدر    ذكر درجاي خود رواياتي كه دربارة آرامگاه كوروش بزرگ برجا مانده و              . بگذارند

در . ميگويند كه دركنار جسد كوروش لباسهاي شخصي و شمشير وكمان اورا نهاده بودند و همين                    
مان، چيز  گور شاهان پارتي اگر هم چيزي مينهاده اند از يكدست لباس كه برتن شاهنشاه بوده و يك ك                 

 كه در ايران رسم نيست كه جسد مرده را با اشياي زرين بيارايند و                مينويسداسترابو  . ديگري نبوده است  
 كاراكالا درگورستان شاهنشاهي پارت چيزي به دست        ١.اشياي زرين را همراه جسد مرده درگور بنهند        

 را   هاآراميورستان  او در آديابن گ     . نياورد، ولي گورستان را در جستجوي دفائن زيرورو كرد               
 جستجوي به دست آوردن     درقبر   نبش. زيروروكرد و استخوانهاي مردگان را از گورها برآورده پراكند        

اموال را مقدونيها و روميها در همه جا انجام ميدادند؛ و برايشان يكي ازفتوحات به شمار ميرفت كه بر                     
 و لاشه هاي   شدبد و مقابر مصر تخريب       در اثر همين عمل آنها بخش اعظم معا        . مردگان پيروز گردند  

 .شده ئي كه هزاران سال در آرامگاهها مدفون بودند مورد دستبرد واقع شدند موميائي

صفتانه نيروي كافي فراهم      شاهنشاه پس ازاين غافلگيري ناجوانمردانه و ضداخلاقي و شيطان            
 وارد  ٢١٧و در اوائل سال      آورد و براي نجات دادن ميانرودان از دست متجاوزان رومي حركت كرد                

. در اينزمان كاراكالاي ديوانه ازبين رفته بود و سپاه او گرفتار يك سردرگمي بود                   . تيسپون گرديد 
او درحيني كه ميخواست وارد      . كاراكالا همة معابد منطقه را مورد دستبرد قرار ميداد و تاراج ميكرد              

قبلا گفتم كه متجاوزان به ايران       . ر شد معبد بزرگ حران شده آنرا غارت كند، به دست كساني ترو             
. هيچكدام از فتوحاتشان طرفي نميبستند و آرزوي لذت بردن از پيروزيها را با خودشان به گور ميبردند                 

                                                        
 .، به نقل از استرابو١٥٤٥ پيرنيا، -١
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٣٨٧
افرادي را قبلا نام بردم و اكنون اين كاراكالا را برآنها ميافزايم، كه پس از به بارآوردن آنهمه خرابي                       

مندي از ثروتهائي كه در ميانرودان        ران را در حران آلود وآرزوي بهره       ميانرودان با خونش زمين اي      در
پس از او افسري به نام ماكرينوس را بزرگان ارتش كاراكالا به عنوان               . برد  به گور   را تاراج كرده بود  

 .كردندقيصر خودشان تعيين 

 برو بود  با حمايت بخشي ازسردارانِ كاراكالا انتخاب شده و با رقيباني رو                    ماكرينوس كه 
 به شاهنشاه پيشنهاد صلح داد شايد بتواند اورا             و شكست خودش در برابر شاهنشاه را حتمي ميديد،          

ولي . نشيني كند  ميانرودان عقب  فريفته جنايتها را به گردن كاراكالاي ترورشده بيندازد و به سلامت از            
كرده اند بازسازي كنند و      خواست كه بايد هرچه شهر وآبادي را در ميانرودان تخريب                اوشاهنشاه از 

 تقبل كنند كه دربرابر زيانهائي كه به ايران وارد آورده اند غرامت بپردازند و تعهد بسپارند كه ديگر به                    
روميان ميدانستند كه ادامة جنگ برايشان جز شكست خفتبار هيچ               . ميانرودان تجاوز نخواهند كرد    

ن ايراني را كه در آباديهاي ميانرودان گرفته          قيصر جديد تقبل كرد كه اسيرا      . چيزي را نخواهد آورد    
و در مقابل آن بتواند        ايران بپردازد،  بودند پس بدهد، ومبلغ پنجاه ميليون دينار طلا غرامت جنگي به             

 شاهنشاه كه جز رفع تجاوز و ترميم           ١.آزادانه نيروهايش را از ميانرودان بيرون برده به شام برگردد              
ازآن به قيصر متجاوز اجازه داد كه نيروهايش را از ميانرودان خارج               خرابيها چيزي نميخواست، پس      

 .ساخته به سوريه برگردد

شاهنشاه اردوان آخرين شاهنشاه خاندان اشكان بود، و در همين زمان كه او ايران را ازلوث                      
 رومي پاكسازي ميكرد، در پارس يك نيروي              انسانستيزوجود متجاوزان خونخوار و ويرانگر و            

فس به رهبري اردشير پاپكان پاگرفت و در صدد براندازي نظام پارتي برآمد، و به نيروي دين                       تازه ن
 چنانكه در بخش    -مزدايسني ظاهر شده مردم كشور را به سوي خودش جذب كرد و درمدت كوتاهي              

 ، و تمدن ايراني را دوباره به        نظام شاهنشاهي ساساني را در پارس پايه گذاري كرد          - خواهيم ديد  ششم
 .همان روالي افكند كه در زمان هخامنشي بود

 آخرين نگاه به شاهنشاهي پارتيان
 از حمايت   سرداران و فرماندهان نظامي شايسته و با تدبيري بودند، و         شاهنشاهان پهلوي يا پارتي     

آنها . ناپذير مينمود   ارتش نيرومندي در اختيار داشتند كه شكست        عموم قبائل پهلوي برخوردار بودند و     
 ارتش، ايران را ازدست يونانيان بيگانه آزاد كردند و سپس اطماع                  حمايت وهمين    تكيه بر همين    با

آنچه ما  .  و ايران را قرنهاي درازي سربلند نگاه داشتند         امپراطوري نوخاستة روم را نقش برآب ساختند       

                                                        
 .، به نقل از ديوكاسيوس و هروديان٢٥٢٨ -٢٥٢٧ پيرنيا، -١
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٣٨٨
ميان اينها با دولت     ميدانيم ازراه نوشته هاي غربيان است كه دررابطه با مسائلي كه              اشكهاة دولت   دربار

 به جز اينها هيچ سندي كه كمكي به   .سلوكي و سپس دولت روم بروز ميكرد، نوشته هائي برجا نهاده اند         
ازاينرو ما نسبت به دين و سازمان اداري و تشكيلات . شناخت ما ازدولت پارت بكند، به ما نرسيده است

ة تاريخ ايران در عهد اشكها        م دربار سياسي و نظامي دولت اشكها اطلاعي نداريم؛ وهرچه بخواهي            
آنچه به تحقيق ميتوان گفت آنكه        .بنويسيم، ازحد تاريخ روابط خارجي ايران درآنزمان فراتر نميرود          

 كشورداران و سياستمردان كارداني نبودند و         اشكها به رغم رشادتهايشان و به رغم ايراندوستي شان،          
در دوران  .  متمركز و يكپارچه تشكيل دهند          يك دولت    شاننتوانستند همچون اسلاف هخامنشي     

چهارقرنة شاهنشاهي پارتيان كشور ايران به چندين ايالت تقسيم شده بود و هركدام از اين ايالتها در                      
دست حكمروايان نيمه مستقل محلي بود كه اسما از شاهنشاه فرمان ميبردند و در عين حفظ استقلال                     

 . در حد پرداخت ماليات و تهية سرباز براي ارتش ملي بودتپارداخلي خودشان، روابطشان با دربار 

گرچه شاهنشاه ايران دردوران پارتيان عاليترين قدرت كشور شمرده ميشد، قدرت واقعي                     
دردست شوراي سران كشور بود كه ازسرداران و سپهداران هفت خاندان متنفذ كشور تشكيل ميشد و                  

زي اتحادية رؤساي خاندانهاي حكومتگر ايران را        اين مجلس حكم شوراي مرك     .  نام داشت  مهستان
داشت، و وظيفه اش انتخاب شاه و نظارت بركاركردهاي دستگاه دولت بود، و اختيارات مطلقة شاهنشاه    

اختيار عزل شاه نيز در دست مهستان بود كه هروقت صلاح              . ازطرف اين مجلس به او تفويض ميشد        
 برادر يا يكي از      ر يا د و شاه جديدي را كه معمولا پس          كشور اقتضا ميكرد يك شاه را بركنار ميكر          

ازآنجا كه مهستان از عموم سران       . خاندان اشك بود، انتخاب ميكرد      بستگان نزديك شاه معزول و از      
تشكيل شده بود، همة قبائل پهلوي عملا در حاكميت شركت مستقيم داشتند و به               ) پارتي(قبائل پهلوي   

 خودشان ميدانستند و با همة توانشان از آن          دولت را ازآنِ  ) پهلوي(تي  همين سبب هم بود كه قبائل پار       
چهارقرن تمام از   اين دولت   برسر پا نگه داشت، و       سال   ٤٧٠آنچه دولت پارتيان را      . حمايت ميكردند 

 قدرت فائقة ايران در منطقه حفاظت كرد همين اتحاد و اتفاق ميان رؤساي خاندانهاي بزرگ كشور و                  
مهستان به يك تعبير شوراي خبرگاني با قدرت سياسي و نظامي             . شاهنشاه انتخابي بود   اطاعت آنها از  

بود متشكل از هفت حزب ائتلافي كه وظيفة انتخاب و تأييد شاهنشاه ازخاندان اشك، و نظارت بر                       
خانوادة اشك سريان تئوري سياسي       در انتخاب شاه از     .شاهنشاه درامر ادارة كشور را برعهده داشت        

) نخستين شاه پارت  ( شاه به درستي اعمال ميشد، و عقيده به اينكه اشك                مقام قدسيت بتني بر سنتي م 
بوده و نوادگان او از خاندان مقدسند، سبب شده بود كه هر              درزمان خود   مقدسترين ذات روي زمين      

يك نتيجة اين لقب آن بود كه هركه از            .شاهي كه بر تخت مينشست از لقب اشك برخوردار گردد           
در نتيجة قبول اين    . وادة اشك نباشد و نتواند لقب اشك را بر خود نهد نخواهد توانست شاه شود                 خان
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٣٨٩
 مهستان پذيرفته بود كه شاه فقط ميتواند از خانوادة اشك باشد و ازاين رو براي مدت چهارصد            ،تئوري

 خانواده قد علم    سال، به هنگام بروز رقابت ميان سلطنتخواهان خانوادة اشك، هيچ رقيبي از بيرون اين               
 .نكرد و كسيكه از خانوادة اشك نبود مدعي سلطنت نشد

 هم مثل شاهنشاهان هخامنشي از نظر ديني آزادانديش بودند و درهيچ موردي              پارتيشاهنشاهان  
 ارمنستان از  ميانرودان و   تحميل نكردند و دردوران ايشان سراسر ايران و        اقوام زيرسلطه عقايدشان را بر    
دين مزدايسنا دين مسلط ايران درعهد پارتيان بود ومذاهب               . يني برخوردار بودند   آزادي كامل د   

شرق  مهرپرستي و ناهيدپرستي در بسياري ازمناطق غربي كشور بخصوص در ارمنستان برقرار بود، و در               
؛ و ميتوان احتمال داد كه تمامي جماعات يوناني            دين بودا رشد بسيار كرد      كابلستان درويژه   كشور به 

 شايد اگر گمان كنيم كه بتهاي بزرگ بودا در باميان .ساكن درآن بخش ازكشور به آئين بودا درآمدند      
 در جاهائي مثل كاپادوكيه     .از يادگارهاي همين جماعات يوناني بودائي شده است، گمانمان بيراه نباشد         

 .ود داشتو پونت كه تحت سلطة روميان بود، علاوه بر مهرپرستي، آئين كهن زرواني نيز وج

مذهب سنتي خاندان اشك، چنانكه از قرائن و شواهد برميآيد، مذهب ميترائي بود، و برخي از                  
 ولي اين دو مذهب هيچگاه در ايران رسميت نيافت، و عموم          .اشكان از مذهب ناهيدي پيروي ميكردند     

مزدايسنا تشكيل  مردم ايران در هر منطقه بر همان مذاهب منطقه ئي پيشين بودند كه اساس آنرا آئين                     
 بلاش   نشانه ئي ازتلاش دولت پارت براي ايجاد دين رسمي دركشور نيز ديده ميشود، وآن اينكه               .ميداد

اول برآن شد كه اوستا را جمع آوري و تدوين كند، ولي با درگذشت او، اين كار مهم ناتمام ماند تا                        
 .آنكه در عهد اردشير پاپكان ازسرگرفته شد

 و بعد   ،)اينك در تركمنستان  ( در پارت    دارادردوران پارتيان، ابتدا شهر      پايتخت رسمي كشور    
بود؛ ولي شاهنشاهان وارستة اين خاندان چندان        درعراق   تيسپونو بعد   در گرگان    صددروازهشهر  

توجهي به متاع دنيائي نشان نميدادند و در پي تجملات و شكوه نبودند، و در عمل نه مركز سياسي                         
يتخت دائمي داشتند و نه بناهاي قابل توجهي برافراشتند و نه اقدامات مهم عمراني يا                مهمي به عنوان پا   

پاسداران شايسته ئي ازآب    رشيد و  آنها سربازاني فداكار و جنگجوياني دلاور و       . فرهنگي انجام دادند  
ران وخاك ايران بودند، و اهميت تاريخي دولت پارتيان درآن بود كه اولاً ايران را ازدست تجاوزگ                    

يوناني ومقدوني رها ساخت، وديگر اينكه ايران را دربرابر امپراطوري تجاوزگر وگسترش طلب                      
 روم حفظ كرد، و درنتيجه ازهويت تاريخي ايران پاسداري نموده آنرا به اخلاف                 وانسان ستيزِ وخونريز

 .ساسانيش سپرد
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